
Ketabton.com



 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر آحمد 
 

 

 

 

 

 

 27ـ26پارۀ 
   « الذَّارِیاَتِ » ترجمه وتفسیر سورۀ 

 «سعیدی ـ سعید افغانی » آمین الدین 

 ©  2022چاپ اول

(c) ketabton.com: The Digital Library



 2 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللََّّ
 الذاریاتسورۀ 
 27-26جزء 
 .شصت آیه و سه رکوع میباشدی سورۀ ذاریات در مکه نازل شده است، دارا

  تسمیه: وجه
نام این سوره  .که ابرها را به حرکت در میآورندی ایجمع ذَارِیَة، بادها «:الذَّارِیاَتِ »

طوریکه  «الذَّارِیاتِ ذَرْوا  وَ »از اولین آیۀ این سوره گرفته شده است: واین نام « ذاریات»
 سوگند الله متعال به البته شیا را پراگنده میكند.أیادآور شدیم، به معناى بادهاى تندى اند كه 

 .اوست از لشکرهای میباشد زیرا باد، لشکری آن اهمیت باد، دلیل

 تعداد آیات، کلمات و حروف آن:

طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم تعداد آیات این سوره به شصت آیه، وتعداد کلمات آن به 
سیصدوشصت کلمه )با در نظر داشت اقوال مختلف علماء در این بابت( و تعداد حروف 
آن به هزارودوصدوهشتادوهفت حرف )با در نظر داشت نظریات مختلف علماء در این 

 بابت( میرسد. 

 چیست؟علت اختلاف نظر 
، و حروف قرآن عظیم الشأن اتمفسران برای تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم وعلماء 

بنابر عوامل و محاسبات قابل ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آتحقیقات گرانبهای را بعمل 
 عبارتند از:  دلایل این تفاوت نظرد. ننظر وجود دار فهم و قابل توجیه تفاوت

 «بسم الله الرّحمن الرّحیم»توبه( ۀ سورـ برخی از علماء در تمام سوره ها )به غیر از 
را در ابتداى سورۀ حمد « بسم الله»را یک آیه اى مستقل از همین سوره ها و برخى تنها 

باعث تفاوت و به نحوی اختلاف درتعداد آیات،  هلأیک آیۀ مستقل محسوب می دارند که مس
 نی مى شوند.کلمات و حروف قرآ

ً تعداد حروف را به دلیل تنوع در قرائت ها، کم یا زیاد حساب  ـ برخی از علماء احیانا

که  خوانده اند. «الدین مِ ویَ لِکِ م  »را  «الدین مِ ویلِکِ ما»رّاء،ق  میکنند. چنانکه برخى از 
 به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید.

در تعیین متفاوت است که این تفاوت ن نوشته میشود، با آعظیم الشأن ـ نوع خطّى كه قرآن 
در تعداد  نظر دانشمندانتفاوت ها از هم، از دلایل مهم  كلمات و چگونگى جدا كردن آیه

 است.  و کلمات میشود و فحرو
رسم الخط ها ویا نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته تفاوت تعداد را در برخی از علماء  -

تفاوت ها از هم، از دلایل مهم  در تعیین كلمات و چگونگى جدا كردن آیهتفاوت شود،  مى
 « شیطـن»و « شیطان»، «ملـئکه»، «ملائکه»نظر دانشمندان است. بطور مثال؛ 

ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»ـ برخی از علماء اختلاف در نوعِ کلمات: مثلاً: 
 . شمارندمیرا یک کلمه و عده اى دو کلمه 

ید، که می آابل دقت است که داشتن همچو دقت ها قابل ستایش است ولی کوشش بعمل ق
 ید.آباطنی قرآن عظیم الشأن اهتمام بعمل بخش توجه اساسی در معانى و تفسیر یعنی به 
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لْناَ الذِكّْرَ وَ »خود وعده کرده که: الله تعالی ما مسلمانان اعتقاد راسخ داریم که  إِنَّا نحَْنُ نزََّ
( میداریم )همانا ما خود قرآن را نازل كردیم و قطعاً ما خود آن را نگاه« إِنَّا لَهُ لحَافظُِونَ 

 سورل حجر( 9)آیه 
داریم و اندکترین شک ما مسلمانان به حفظ و راسخ بودن کل قرآن کریم ایمان و باور کامل 

ونه شک و گحفوظ بودن قرآن کریم وجود ندارد و مسلمان هیچ و تردید در کامل بودن و م
 تردید را درین راستا مجاز نمی دهد و قرآن کریم چنین شک و تردید ندارد.

 : قبلی ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور
ای است که با قبل از همه باید گفت که: بعد ازسورۀ صافات، سورۀ ذاریات دومین سوره

 متعال آغاز میشود. الله های مکرر قسم 
همچنان پس از آنكه خداوند متعال سورۀ ق را با وعده هاى عذاب الهی ختم كرد، این كه 

 .سورۀ ذاریات را با تحققّ یافتن وعده هاى عذاب شروع كرده است
باید گفت که : پایان سوره ی ق یادی از زنده شدن، مکافات ومجازات و و بهشت و 

نیز، سوگند به باد پراکنده گر، ابر و..... و قطعی بودن دوزخ است، سرآغاز این سوره 
 پاداش است.

همچنان درسوره ی ق به اجمال از هلاکت و نابودی ملتهای دروغ پرداز بحث بعمل آمد 
سلام الله  -ودر این سوره ، نیز در تبیین آن از ابراهیم، لوط، موسی، هود، صالح و نوح 

 علیهم اجمالا بحث بعمل می أورد .

 : ان نزولزم
بعد از سورۀ اسراء و قبل ازهجرت پیامبرصلی الله علیه ه زمان نزول این سور ریخ وأت

 منوره است. قابل تذکراست که این سوره بعد از سورۀ احقاف نازل شده ۀوسلم به مدین
 است.

 :همحتوی و موضوعات مندرج در این سور
مردگان، حساب و کتاب،  قیامت، زنده شدن عات متعلق به آخرت،وموضه در این سور

  ثواب وعقاب مطرح گردیده است.
است و مباحثى پس زنده شدن( گشت و وا)روز بازاز جمله آغاز و پایان این سوره با معاد 

در هستى، داستان فرشتگانى كه مهمان حضرت متعال هاى خداوند ى توحید و نشانهدرباره
اخطاربه قلع و قمع قوم لوط و  ا دادند،ابراهیم علیه السلام شدند و به او بشارت فرزند ر

و قوم عاد و )علیهم صلوات(  اى به داستان برخى پیامبران، همچون موسى و نوحاشاره
  ثمود، بیشترین آیات این سوره را در بر میگیرد.

ها و مشكلات آنان در راه هدایت مردم، نبیاى گذشته و سختى أریخ أبا بیان تپاک قرآن 
 كند.د صلى الله علیه و وسلم را به صبر و استقامت دعوت مىپیامبر اسلام محم

 : عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات
 از:اند  عبارته عمده ترین و مهمترین مباحث و هدف تعلیمی این سور

 ـ مبحث توحید. 
 عات متعلق به حوادث روز قیامت.ووری موضآـ یاد 
وسلم با ذكر سرگذشت پیامبران پیشین و اقوام دارى وتسلی به رسول الله صلی الله علیه ـ دل
 آنان.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ ذاریات

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللََّّ
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ا﴿  ﴾۱وَالذَّارِیاَتِ ذَرْو 
 (۱)کنند. قسم به بادهایی که )هر چیز را( با شدت پراگنده می

 جمع ذاریة، بادهای که ابرها را به حرکت در می آورند. الذاریات:
 پاکندن و پخش کردن. ذروا:

درحدیثی موقوف از حضرت عمر )رض( وحضرت علی کرم الله وجهه چنین روایت 
باد های است که همراه با آنها غبار بر می خیزد، و « ذاریات»مراد از  شده است که:
،که بر دارنده ی اند و مراد از آن ابرهای ست،بار بردار ا« حاملات وقرا»معنای لفظی 

سانی آ کشتی های اند که بر روی آب به« جاریات یسرا»بار آب هستند، و مراد از 
 متعالفرشتگانی هستند که از طرف خداوند « مقسمات أمرا»حرکت میکنند، و مراد از 

بق تقدیر ت را طـدر میان عموم خلایق رزق، آب، باران و اقسام مختلف راحتی ومشق
 الهی توزیع مینمایند.

 محترم !گان خوانند
الهی در اثبات زنده شدن و  خوردن های ( در باره قسم  14الی  1در آیات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است : روز معاد

ا  ﴾۲﴿ فاَلْحَامِلَاتِ وِقْر 
 (۲)قسم به آن ابرها كه بار سنگینى )از باران را( با خود حمل مى كنند،

 جمع حَامِلَة، ابرهای که آبستن به آب و بردارندگان آن هستند. «:الْحَامِلاتِ »

ۀ هدف ازآن ابرهای سنگین و متراکم است )ملاحظه شود: سور بارسنگین. «:وِقْرا  »

 اعراف( 
پروردگار با عظمت ما در آیات مختلفی ازقرآن عظیم الشأن البته با عبارت مختلفی به باد 

تندبادها، بادهای پراگنده کننده، است از جمله: )باد های آرام، باد رحمت، ها قسم یاد نموده 
 بادهای حمل کننده ابر باران زا، بادهای تقسیم کننده ابرها(.

ا»هدف در آیه   کنند.می را حمل باران آب اند کهابرهای  «فاَلْحَامِلَاتِ وِقْر 

ا  ﴾۳﴿ فاَلْجَارِیاَتِ یسُْر 
 (۳)به آسانى حركت مى كنند قسم به كشتى هایى كه

 جمع جاریة، کشتی ها. «فاَلْجَارِیاَتِ »
 وسهولت نرمی ، بسیار بهو ضخامت باریسنگین در عین  هدف از آن ابرهای اند که

 ببارند. میخواهد تا برآن خداوند متعال میشوند که روان آنجای به

ا مَاتِ أمَْر   ﴾۴﴿ فاَلْمُقسَِّ
 (۴)کنند. و قسم به فرشتگانی که کارها را )به امر الله( تقسیم می

، «حاملات»، «ذارایات»تعابیر، یعنی:  برخی از مفسران بدین باور اند که هدف از همه این
شوند. می  موصوف اوصافاین  تمام زیرا بادها به ،ندا بادها« مقسمات»و « جاریات»

 جاری سهولت در هوا به دارند، هم ابرها را بر می پراگنند، هم خاکها را می یعنی: هم
 کنند. می ها را تقسیمباران میشوند و هم
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ر دیگر: یعنی هر فرشته به کارى مخصوص مأمور است؛ بطور مثال جبرئیل مأمو قولیبه 
وحى به پیامبران است، میکائیل مأمور رزق و رحمت است، اسرافیل مأمور صور)توله 

 ..(۴/۲٠۱ى جمل روز قیامت( وعزرائیل مأمور گرفتن ارواح )حاشیه
شیاء قسم یاد کرده است؛ چون داراى أهمچنان مفسران می نویسند که: الله تعالی به این 

 دلالت دارند. وند متعالشرفند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا
 چنین آورده است:بعد از آن جواب قسم را این

 ﴾۵﴿ إِنَّمَا توُعَدُونَ لَصَادِق  
 (۵)شوید راست است. گمان آنچه که وعده داده میبی

ى آنها را به شما میدهند، امرى است محقق پاداش ومکافات بدی و حشر و نشرى که وعده
 و دروغى در آن نیست.

ینَ   ﴾۶﴿ لوََاقعِ  وَإنَِّ الدِّ
 (۶) و حتماً روز جزا )قیامت( واقع شدنی است.

 ﴾۷﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ 
 (۷قسم به آسمان که در آن راههای بسیار است. )

 جمع حبیکة، راهها. «الْحُبكُِ »

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: یعنى داراى ساختار نیکو و همواراست. )تفسیر خازن 
۴/۲٠٠). 

 ﴾۸﴿ لفَِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ  إِنَّكُمْ 
 (۸. )همانا شما در سخنان گوناگون سرگردان هستید

 یعنى اى گروه کفار! شما در مورد محمد صلی الله علیه وسلم نظر و گفتارى آشفته دارید،
بعضى از شما میگویند: محمد ساحر است. و بعضى میگویند: شاعر است. و بعضى 

 اقوال متفاوت و مختلف که بر زبان مي رانید.میگویند: دیوانه است، و دیگر 
  .تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیر)

 ﴾۹﴿ یؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ 
 (۹كساني از ایمان به آن )روز جزا( منحرف میشوند كه از قبول حق سر باز میزنند.)

به معناى منصرف ساختن و به انحراف كشاندن است. لذا به دروغ كه « افك»از  «یؤُْفَكُ »

 گویند.« افك»ى انحراف است، انحراف از حقیقت و مایه

اصُونَ   ﴾۱۰﴿ قتُِلَ الْخَرَّ
مرگ بر دروغ پردازان )که بدون دلیل وبرهان و به ناحق درباره قرآن و حقایقش وروز 

 (۱٠سخن می گویند.( )

گرفته شده است که: به کلامی گفته میشود كه هیچ پایه واساس « خرص»از « خراص»
علمى نداشته باشد و برحدس وگمان، و به اصطلاح تخمین، بنا شده باشد. از فحوی جمله 

اصُونَ » دلیل و بى یۀ متبرکه میتوان این اصل را بدست آورد؛ که سخن بىآ «قتُلَِ الْخَرَّ
گاه انسان بر حدس و گمان ها، موجب لعنت الهی می گردد. تكیه اساس و به اصطلاح تكیه

 باید همیشه برعلم و دانش استوار باشد، نه حدس و گمان.
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یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »سورۀ حجرات( با چه زیبای میفرماید:  12قرآن عظیم الشأن در)آیۀ 
ناجْتنَبِوُا كَثیِرا  مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ  اید! از بسیاری ای کسانی که ایمان آورده ) « إثِمْ 

  ها گناه میباشد.(از گمان ها اجتناب کنید، چون بعضی از گمان 
بست وجود ندارد، فقط با توبه کردن توجه باید کرد: در دین مقدس اسلام اصطلاح بن

 توان گناه گذشته را جبران نمایم.مى

 ﴾۱۱﴿ ونَ الَّذِینَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُ 
 (۱۱ند. )ـآنان که در ضلالت و غفلت غرق

به آب گفته می شود که عمق ان نا معلوم باشد، هدف این کلمه در آیه متبرکه  «غَمْرَةٍ »
 اشاره به همانا جهالت و نادانى عمیقى است كه برخی از انسان ها را فراگیرد.

 خبری و نادانی است.بی گرداب و ورطه غفلت و گرداب و ورطه. هداف از آن  «غَمْرَةٍ »

دلهّ و براهین یقینی و قطعی أجمع ساهی، غافل. دچار اشتباه. مراد غافل از  «:سَاه ونَ »
 است.

ینِ   ﴾۱۲﴿ یسَْألَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الدِّ
 (۱۲کنند که روز جزاکی خواهد بود؟ ) یو پیوسته سؤ ال م

ستهزاء دارد و هم جنبه بعید به نظر رسیدن اِ  ؟ پرسش کفار هم جنبه؟ چه وقتکی «:أیََّانَ »
 وقوع قیامت.

 : مفهوم ایمان به روز آخرت
ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباری که در بارۀ این روز بیان شده و امور مربوط به 

های قیامت و علاماتی که پیش از آن روز به وقوع می  ؛ مانند ایمان به نشانهآن است
های آن و پس از آن واقع میشود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت  پیوندد، مرگ و آنچه
آمدن مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، شدن در صور، بیرون نیز ایمان به دمیده

های اعمال، شدن نامه وحشت و ترس موقعیّت قیامت، جزئیاّت محشر، انتشار و گشوده
شفاعت و... و همچنین ایمان به بهشت و نعمت نهادن ترازوی اعمال، صراط، پ ل، حوض، 
هایش که آتش و عذاباست، و نیز باور به لأ  هایش که برترین نعمت آن، نگاه به چهرۀ الله

أعلام السّنةّ المنشورة، ) شدن از دیدار و رؤیت پروردگاراست. بدترین عذاب دوزخ، محروم
 (65حافظ حکمی، صفحه 

 ﴾۱۳﴿ فْتنَوُنَ یَوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ یُ 
 (۱۳همان روزی است که آنان را در آتش بسوزانند و معذّب کنند. )

 .مراد تعذیب ایشان با دوزخ است ذوب و گداخته می شوند. عذاب می گردند. «یفُْتنَوُنَ »

 ﴾۱۴﴿ ذوُقوُا فِتنَْتكَُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ 
 (۱۴)بچشید عذاب تان را، این همان عذابی است که در بارۀ آن عجله داشتید. 

 عذاب خود را. «:فِتنْتَكَ مْ »

 خوانندۀ محترم !
پاداش پرهیزگاران و اوصافشان، قصه ی  ( در باره  30الی  15در آیات متبرکه ) 

 دوستان خدا ، بحث بعمل می اید .
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 ﴾۱۵﴿ وَعُیوُنٍ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ 
 (۱۵بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها خواهند بود. )

 : چگونه میتوان متقی شد
ایمان داشتن به الله، »ـ اولین قدم همانا ایمان داشتن به غیب بدون اینکه آنرا دیده باشید، 

 «. فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت و دوزخ ایمان به؛
 «.بدون ریا و سستی»موقع  ـ خواندن نماز بطور درست وبه
زکات سلامتی جسم)روزه( زکات مال و فراموش نکردن »ـ انفاق مال، زکات و صدقات 

 «.گدایان وبینوایانمحتاجان 
های آسمانی پیامبران و کتاب ـ ایمان داشتن بر اینکه به محمد صلی الله علیه وسلم وسایر 

 .«صحف، تورات و انجیلنوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... زبور، »قبل از آن 
 سورۀ بقره( چنین فورمولبندی گردیده است: 177طوریکه این فهم عالی در )آیه 

ِ وَٱلیوَمِ » كِنَّ ٱلبرَِّ مَن ءَامَنَ بٱِللََّّ
لَّیسَ ٱلبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُم قِبلََ ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِبِ وَلَ 

بِ وَٱلنَّ  ئكَِةِ وَٱلكِتَ  كِینَ ٱلأخِرِ وَٱلمَلَ  مَى  وَٱلمَسَ  بیِِّنَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلَى  حُبِّهِ ذوَِي ٱلقرُبىَ  وَٱلیَتَ 
ةَ وَٱلمُوفوُنَ بعِهَدِهِم إذِاَ  كَو  ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوَ  قَابِ وَأقَاَمَ ٱلصَّ وَٱبنَ ٱلسَّبیِلِ وَٱلسَّائلِِینَ وَفِي ٱلرِّ

برِِینَ فِي ٱلبأَسَاءِ وَٱ  وَٱلصَّ 
هَدُواْْۖ ئِكَ همُُ عَ   وَأوُْلَ 

ئِكَ ٱلَّذِینَ صَدَقوُاْْۖ اءِ وَحِینَ ٱلبأَسِِۗ أوُْلَ  رَّ لضَّ
 «ٱلمُتَّقوُنَ 

نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب بگردانید، )
های الله و پیغمبران لیکن نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب

آورد، ومال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به خویشاوندان و یتیمان ایمان 
ها )یا قرض داران( دهد، و نماز را و مسکینان و مسافران و گداها، و در آزاد نمودن برده

برپا کند و زکوت را بدهد، و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد کنند، و صبر کنندگان در 
اند که )در دعوای ایمان خود( سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی  وقت تنگدستی و

 راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند.(
اءِ »سورۀ آل عمران( میفرماید:  135ـ 134ۀ  و طوریکه در )آی ٱلَّذِینَ ینُفِقوُنَ فِي ٱلسَّرَّ

ظِمِینَ ٱلغیَظَ وَٱلعاَفِینَ عَنِ ٱلنَّاسِِۗ  اءِ وَٱلكَ  رَّ ُ یحُِبُّ ٱلمُحسِنیِنَ،وَٱلضَّ وَٱلَّذِینَ إذَِا فعَلَوُاْ   وَٱللََّّ
ُ وَلَ  َ فٱَستغَفرَُواْ لِذنُوُبهِِم وَمَن یغَفِرُ ٱلذُّنوُبَ إلََِّّ ٱللََّّ حِشَة  أوَ ظَلَمُواْ أنَفسَُهُم ذَكَرُواْ ٱللََّّ

م فَ 
واْ عَلَى  مَا فعَلَوُاْ وَهُم یعَلَمُونَ  یشان را در حال ثروتمندی و ها آنان که مال)«. یصُِرُّ

برند و از اشتباهات مردم تنگدستی )در راه الله( انفاق میکنند، و غضب خود را فرو می 
( وآنان که چون عملی 135میگذرند، و الله )اینچنین( خوبی کنندگان را دوست دارد. )

نند پس برای زشت )و گناهی( را مرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، )فوراً( الله را یاد میک
تواند دانند که چه کسی به جز الله می)محو( گناهان خود )از الله( آمرزش میخواهند، و می
اند اصرار )و مداومت( نمی ورزند، گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه )از کردار بد( کرده

 در حالیکه انجام بد آن را میدانند.(.

 ﴾۱۶﴿ مْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُ 
آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این همواره 

 (۱۶نیکوکار بودند. )

 کنندگان و خوشنود شوندگان.دریافت «:ءَاخِذِینَ »
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 ﴾۱۷﴿ كَانوُا قلَِیلا  مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعوُنَ 
 (۱۷) اندكى از شب را مى خوابیدند.آنها 

مشتق است که به معنای خفتن در شب میآید، درصفت مؤمنین  «هجوع»از  «یهَْجَعوُنَ »

، و کم میخوابند، کنندمیپری پرهیزگار چنین آمده است که شب را در عبادت خداوند متعال س
 وبیشتربیدار و اوقات خود را در عبادت و نماز و ذکر الهی میگذارنند.

را تا  کمتر شبیآنان »میفرماید که:  «یهَْجَعوُنَ » حضرت ابن عباس )رض( در معنای

 «.نماز میگذرانیدند ها را به آن اوقات ها و بیشترین اکثر شب میخوابیدند بلکه صبح
حضرت حسن بصری از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده که من عملم را با 

دم؛ دیدم که آنان قومی بس بالتر وممتاز از ما هستند، واعمال ما عمل اهل جنت مقایسه کر
و باز اعمالم را  با آنها نمی رسد؛ زیرا آنان در شب کم میخوابند، و بیشتر عبادت میکنند،

با اعمال اهل دوزخ مقایسه کردم، مشاهده نمودم، که آنان مکذب خداوند و رسول و منکر 
را از آن مصؤن داشته است( لذا اعمال ما به هنگام  قیامت هستند، )که خداوند متعال ما

موازنه نه به اعمال اهل جنت می رسند، ونه بحمد الله با اعمال اهل جهنم آمیزش دارند؛ 
 102 ۀپس معلوم می شود که پایه ی ما از جهت عمل در حدی است که قرآن مجید در آی

ا وَآخَرَ سَیِّئ ا وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذُِ » ای توبه فرموده است.سوره نوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلا  صَالِح 
َ غَفوُر  رَحِیم   ُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْهِمْ إِنَّ اللََّّ اند که به گناهان خود و دیگرانی) ﴾102﴿عَسَى اللََّّ

اند، امید است اند )چون( عمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط نمودهاعتراف نموده
 را بپذیرد، چون الله آمرزنده و مهربان است.( که الله توبه آنها

ای این گروه باقی بماند، و عبد الرحمن پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و پایه
بن زید بن اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به پدرم گفت: ای ابو اسامه! ما در 

كَانوُا قلَِیلا  مِنَ »فرموده است.  خود آن صفاتی را نمی یابیم که خداوند برای متقیان بیان
یعنی شب کم بیدار  «قَلِیلا  مِنَ اللَّیْلِ مَانقوم»زیرا ما وضعی داریم که  «اللَّیْلِ مَا یهَْجَعوُنَ 

طوبی لمن رقد اذا نعس واتقی الله اذا »میشویم، و عبادت میکنیم او در جواب فرمود: 
ید بخوابد، و چون بیدار شود از خدا خوشا به حال کسی که هرگاه خوابش بیا «استیقظ

بترسد، وعملی خلاف شرع انجام ندهد. )ابن کثیر( خلاصه مطلب آن که مقبولیت تنها در 
شب بیداری منحصر نیست، پس کسی که در فشار خواب به اجبار می خوابد وبیشتر شب 

 ی باشد.بیداری نیست ولی در بیداری از گناه و معصیت پر هیز می کند، شایسته تبریک م

 ﴾۱۸﴿ وَباِلْأسَْحَارِ هُمْ یسَْتغَْفِرُونَ 
 (۱۸وسحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت میکردند. )

 .است آخر شب حصه ششم سحر: یک
نماز و نیایش در شب و استغفار در سحر، از جمله کار های همیشگی متقین بشمار میرود. 

 اوج عبادت است.و نباید فرامش کرد که استغفار در سحر، 
خوابند و زیاد نماز میخوانند، در آخر شب ابو سعود گفته است: یعنى آنان با این که کم مى 

به استغفار ادامه میدهند، طوریکه فکر میکردند که سر شب را در ارتکاب جرایم به سر 
 ( و این هم مدح دوم نیکوکاران است.۵/۲۴٠برده اند. )ارشاد العقل السلیم 

 یبقي السماء الدنیا، حتي لیلة إلي كل ینزل تعالي الله إن»است:  آمدهشریف در حدیث
 ؟ هلمستغفر فأغفر له من ؟ هلعلیه فأتوب تائب من الأخیر، فیقول: هل اللیل ثلث
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 انآسم سوی به ، در هر شبخداوند متعال»«. الفجر یطلع ؟ حتيسؤالهفیعطي  سائل من

کاری  میماند، میگوید: آیا توبه باقی اخیر شب سوم یک چون کهآید تا آن دنیا فرود می
؟ آیا بیامرزم تا بر وی هست خواهی؟ آیا آمرزشبپذیرم توبه تا بر وی هست

 . «کندمیبامداد طلوع  که گاهشود؟ تا آن داده وی خواسته که هست ایکنندهدرخواست

 :  تهجد و قیام شب
یکی دیگر از صفات عباد الرحمن خواندن نماز تجهد است، آنان در حال سجده و قیام 
پروردگارشان را عبادت میکنند و از عذابش ترسان و به پاداشش امیدوارند، خداوند 

ما»میفرماید:  دا وَقِیَ  وکسانى که شب را [. »64]الفرقان:  ﴾64﴿وَٱلَّذِینَ یبَیِتوُنَ لِرَبهِِّم سُجَّ

 «.کنان میگذرانندکنان و قیامبراى پروردگارشان سجده
 همچنین حدیث در باره قیام شب و نماز تجهد در هفدهمین عمل گذشت. 

ای مردم! »کند که فرمود: عبدالله بن سلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می
ی ارحام بجای آورید و در حالی که ان غذا بدهید و صلهسلام را پخش کنید و به نیازمند

مسند « )بیشتر مردم در خواب هستند، نماز شب بخوانید، بسلامتی وارد بهشت می شوید
( و تصحیح 4/129( وحاکم )1/405( و دارمی )2485( و ترمذی )17/331احمد )

 (.7865آلبانی در صحیح الجامع )

 : بهترین ذکر
ها فرمود: شد، به آنی الله علیه وسلم از کنار جمعي از اصحاب رد مروزي پیامبر صلى 

ایم تا خداوند را ذکر گفتند: نشسته« اید؟نشسته یچه منظور یبرا: »ییعن ما أجلسكم؟()
که برما نهاده است او را سپاس بگوییم.  یهاینموده وبخاطر هدایت ما به دین اسلام و منت

ی به خداوند قسم م: »ییعن الله ما أجلسكم إلا ذلك؟(فرمود: )رسول خدا صلى الله علیه وسلم 
چیز  یگفتند: سوگند به خدا که جز آن برا« اید؟دیگر ننشسته یچیز یورید که جز آن براخ

أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، )ایم. پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: ننشسته یدیگر
بدانید که »یعني:  یباهي بكم الملائكة( -ز وجلع -ولكنه أتاني جبریل فأخبرني أن الله

ام. بلکه جبرئیل نزد من آمد و مرا آن شما را قسم ندادم که به شما بدگمان بوده یمن برا
 ]مسلم[.« آگاه ساخت که خداوند عزوجل بخاطر شما بر ملائکه مباهات میکند.

 مجالس ذکر:
باشند. خداوند سبحان به ی م یاجر فراوان یمجالس فضیلت و ارج بسیار داشته و دارا

نماید. یخاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت و آرامش نازل م

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله، یتلون ... »اند: پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده
فَّتهم كتاب الله ویتدارسونه بینهم، إلَّ نزلت علیهم السكینة، وغشیتهم الرحمة وح

از  یدر خانه ا یآید گروهی گرد نم: »ی]مسلم[ یعن «الملائكة، وذكرهم الله فیمن عنده
خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه  یهاخانه

ها دست داده و رحمت شامل حالشان شده، وملائکه ایشان را احاطه حالت اطمینان قلب به آن
 .«کند.یکه نزد اویند یاد می ها را در نزد کسانند، و خداوند آنکنیم

 پایبندي به برترین ذکر:
 الحمد الله(و تحمید ) سبحان الله(برترین ذکرها تلاوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح )

میباشد. به  لَّ حول ولَّ قوة إلَّ بالله العلي العظیم(و لَّ إله إلَّ اللهوتهلیل ) الله أكبر(و تکبیر)

(c) ketabton.com: The Digital Library



 10 

پاک و سودمند تداوم داشته  یاین ترتیب شایسته است که فرد مسلمان بر ذکر خداوند با کلام
 باشد.
 !گان گرامی خوانند

بهترین ذکر، ذکر خداوند متعال است، ذکر خداوند متعال دارای طوریکه یاد آور شدیم: 

ألََّ »ه وسلم میفرماید: اجر وثواب بسیار زیادی میباشد، طوریکه رسول الله صلی الله علی
أنُبَئِّکُُم بخَِیْرِ أعَْمَالِکُم، وأزَْکَاهَا عِند ملیکِکم، وأرَْفعِها فی دَرجاتِکم، وخَیْر  لَکُمْ مِنْ 
کم، فَتضَربوُا أعَْناَقهَُم، ویضرِبوا  إِنْفاَق الذَّهَبِ والفضَّة، وخَیْر  لَکُمْ مِنْ أنَْ تلَْقوْا عدُوَّ

ِ تعَالی»قالوا: بلَی، قال: « أعَْناَقکُم؟ آیا شما را از »روایت ترمذی(  -)صحیح  «ذِکُر اللََّّ
بهترین و پاکترین اعمالتان در نزد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بیشتر سبب 
ازدیاد درجات شما گردیده و از خرج کردن طلا و نقره و از اینکه با دشمن تان روبرو 

بزنید و یا گردنهای شما را بزنند، بهتر است؟ گفتند: آری! فرمود: شده گردنهای شان را 
و بهترین ذکر، تلاوت قرآن کریم با تدبر است، مخصوصاً اگر در نماز «. یاد خداوند تعالی

 خوانده شود.
بنابر این بهترین ذکر قرائت قرآن و در نماز میباشد و مخصوصاً در وقت سحر و در یک 

م اللیل که خداوند متعال آنرا از صفات متقین مینامد و آنها را سوم اخیر شب، هنگام قیا

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ * آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ »تحسین میکند، و میفرماید: 
نَ اللَّیْلِ مَا یهَْجَعوُنَ  لِکَ مُحْسِنِینَ * کَانوُا قلَِیلا  مِّ  * وَباِلْأسَْحَارِ همُْ کَانوُا قَبْلَ ذ 

را  سارانند * آنچه در باغها و چشمه متقیان( »15-18)الذاریات:  «یسَْتغَْفِرُونَ 
نیکوکار بودند *  از این گیرند * زیرا آنها پیشاست می عطا کرده آنان به پروردگارشان

 «کردند استغفار می اهخوابیدند و در سحرگرا می  از شب اندکی بودند که وصف این به
ولی نا گفته نماند که شتافتن به کمک و یاری مسلمانان و یا دنبال رزق و روزی خانوداده 

 و عیال رفتن نیز نوعی عبادت است که نباید فراموش شود.

 ﴾۱۹﴿ وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ 
 (۱۹بود. )گدا و بینوا و در اموالشان حقی براى 

 کند. گدا. فقیری که طلب صدقه و احسان می «:السَّآئِلِ »

ومِ » حْر  چیز. مراد فقیری است که روی گدائی را ندارد و درخواست چیزی از بی «:الْم 
 کند.مردم نمی

از فحوی آیه مبارکه معلوم میشود که رساندن کمک ومساعدت که به سائل ومحروم بعمل 
: ماحق خودشان را بجاء میآوریم، این بدین معنای است که: میآید، این بدین معنا است که

پروردگار باعظمت، در اموال مردم حقى براى آنان قرار داده است، پس بر آنان منّت 
نباید منتظر ماند تا  نگذارید. از جانب دیگر از حکمت این آیه مبارکه معلوم میشود که:

محرومان سؤال ودرخواست کمک ومایحتاج خویش را مطرح كنند و بعد ما اقدام كنیم، باید 
 توجه داشته باشیم که؛ آبرو و حرمت اشخاص در این مورد حفظ شود. 

 در حدیثی از أنس بن مالک آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:

ا أعََاذَهُ اللهُ مِنْ أهَْوَالِ یوَْمِ القِیاَمَةِ مَنْ أشَْبَعَ جَائعِ  » هر » «ا وَكَسَا عُرْیاَن ا وَآوَى مُسَافرِ 
ای را سیر کند و عریانی )فاقد لباسی( را لباس دهد و مسافری را مکان و جای کس گرسنه

این روایت «. )بدهد، خداوند اورا از شداید روز قامت مصون و محفوظ نگاه خواهد داشت
( بدون سند نقل کرده وهمچنین قرطبی )التذكرة 295 /1بروسوی در روح البیان )را 
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روایت کرده ( از أبو هدبة إبراهیم بن هدبة 596بأحوال الموتى وأمور الآخرة صفحه: 

مَنْ أشَْبعََ جَائعِ ا وَكَسَا عُرْیاَن ا وَآوَى »میگوید: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله: 
ا أَ  این حدیث موضوع و ساختگی است به علت این  «عَاذَهُ اللهُ مِنْ أهَْوَالِ یوَْمِ القِیاَمَةِ مُسَافرِ 

 که راوی از انس بن مالک متهم به دروغ است. ]مصحح[
صدقه از اعمال بسیار مهم است که صاحبش را از جهنم باز میدارد، و گناهان را نابود 

 و به کارها و امور خیر نزدیک میگرداند. میکند و از ورود به میادین فحشا مانع میشود
حضرت عدی بن حاتم )رض( در حدیثی می فرماید که: رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فرمودند: از آتش جهنم اجتناب کنید، پس صورت خویش را برگرداند باز فرمود: از آتش جهنم 

ین پنداشتیم که به سوی دوری کنید، سپس تا سه بار روی خویش را برگرداند تا این که ما چن
نگرد و آنگاه فرمود: از آتش اجتناب کنید، اگر چه با نصف یک دانه خرما باشد و اگر آن می 

از فتح، صحیح  417/  11صحیح بخاری: ک رقاق کسی آن را هم نیافت با گفتار پسندیده.( )
 .(704/  2مسلم: ک زکوة 

و در حدیث مفصل حضرت معاذ )رض( آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 
 روزه سپر است و صدقه گناهان را از بین میهای خیر راهنمایی نکنم؟ آیا تو را به راه»

 «برد.برد، آنچنان که آب آتش را از بین می
علیه وسلم  حضرت حذیفه)رض( روایت است که حضرت پیامبر صلی اللههمچنان از

مورد  فرمودند: گناه برخورد نادرست فرد با اعضای خانواده و همسایگانش ومصارف بی
 صحیح بخاری: ک مواقیت الصلاة.(اش به وسیله نماز، روزه و صدقه جبران میشود. )مالی

 یاری و طالب افگندهپیش یابد لذا خود را بر دیگرانرا نمی چیزی که است سائل: فقیری
 هم کردن و کار، از سؤال از کسب باوجود ناتوانی که است میشود. محروم: کسی نانآ

نمی  و بر او صدقه او را توانگر پنداشته مردم می ورزد تا بدانجاکه و پاکی پرهیز نموده
 باشد.  او رسیده به سختی و بلای قحطی که استکسی  دیگر: محروم قولیکنند. به

صلی الله فرمودند:  اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف ر حدیثد
 دهی او می به خرما و دو خرمایی و یک و دو لقمه لقمهتو یک  که نیست کسی مسکین»

 به هم نیاز گرداند و کسییابد تا او را بی را نمی  توانگریکه  است کسی مسکین ولی
 «.دهد صدقهوی  برد تا به نمی پی حالش

 مراد از آن کهاست این آیه ( در اینتر در تفسیر )حققوی  قول»میفرماید:  امام قرطبی

لِهِم حَقّ »( میفرماید: )معارج میباشد زیرا خداوندا در سوره زکات فریضه وَٱلَّذِینَ فِيٓ أمَوَ 
علوُم، لِّلسَّائٓلِِ وَ   است حقی شاندر اموال  که و آنان». [25-24المعارج: )« ٱلمَحرُومِ مَّ

؛ مقدار، اسلام مقدس شریعتکه  است همانا زکات معلوم . حق«و محروم سائل برای معلوم
 جنس و نه است معلوم ، نهنافله از صدقات اما غیر آن است کرده را بیان آن و وقت جنس
 «. دارد معینی تو وق

 !گان گرامی  خوانند
توجه باید بعمل آید تا در تادیه زکات، صدقات وسایر مساعدت ها مالی به فقر ازریا 

 جلوگیری بعمل آید ودراین بابت احتیاط لازمی درپیش گرفته شود.
ام که یکی از بندگان خدا میخواهد در خفا کار نیکی انجام دهد، سفیان ثوری میفرماید: شنیده
کند تا کارش را علنی گرداند، اما او بر شیطان مستولی میگردد، شیطان او را وسوسه می

دوباره او را وسوسه میکند، و این تا بدانجا ادامه مییابد که در دل، دوست بدارد که برای 
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آید. پناه بر ی ریاکاران در میکارش مورد ستایش واقع شود، و بدین وسیله به زمرهانجام 
 ی شیطان.خدا از وسوسه

 :19شأن نزول آیۀ 
ابن جریر و ابن ابو حاتم از حسن بن محمد بن حنفیه )رح( روایت کرده اند: رسول  -1015

ها های جنگ فرستاد، آنیدانای از سپاه اسلام را به یکی از مالله صلی الله علیه وسلم دسته
ها از تقسیم ای بعد از فراغت آنفاتح و پیروز شدند و غنایم فراوان به دست آوردند وعده

 نازل گشت. «وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ »غنیمت آمدند. پس آیۀ 
 ف است.(. از حسن بن محمد روایت کرده این مرسل و ضعی  32168و  32166)طبری 

 ﴾۲۰﴿ وَفِي الْأرَْضِ آیاَت  لِلْمُوقِنِینَ 
 (۲٠.)هاى عبرتى براى اهل یقین هستو در زمین مایه

 های آشکار. دلائل روشن. نشانه «:ءَایَات  »

وقِنِینَ »  برای اشخاصی که خواهان یقین هستند. کسانی که اهل یقین هستند.«: لِلْم 
زمین، همراه با پیشرفت علم و كشف اسرار طبیعت، هاى قدرت و حكمت الهى در  نشانه

 شود. روز به روز آشكارتر مى

یعنى در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر است،  ابن کثیر گفته است:
ها، و اختلاف دلایلى از قبیل انواع نباتات و حیوانات و جبال و دشت و دریاها و رودخانه

ها و سعادت و شقاوت، و ترکیبات اوت عقل و خرد و درک انسانزبان و رنگ انسان و تف
 .(۳/۳۸۴بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند.)مختصر 

 ﴾۲۱﴿ وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلََا تبُْصِرُونَ 
 (۲۱بینید؟ )و در وجود خود شما )نیز آیاتي است( آیا نمي 

وبراهینی است که عظمت و قدرت و ص نع با استحکام در خلقت و در آفرینش انسان آیات 
پروردگار را ثابت ساخته به یگانگی وی دلالت میکند؛ زیرا هر که در آفرینش اوتعالی 

 زده میشوند و ایمانش فزونی می یابد.بیندیشد از عجایب قدرتش شگفت

همه جهاز های که در بدن انسان است، از جمله: قلب، جگر، گورده و  «:فِی أنَفسُِکُمْ »
دهها هزار کیلومتر رگهای بزرگ وکوچک، ده میلیون میلیارد سلول، حواسی همچون 

 بینائی و شنوائی، لمسی وغیره... هریکی از اینها نشانه های از عظمت است. 

 ؟ بینیداید و نمی مگر غافل شده :«أفََلا تبُْصِرُونَ؟»

ها و طبایع و سمع و بصر و عقل و ها و رنگمنظور اختلاف زبان ابن عباس میفرماید:
 (۴/۲٠۳دیگر عجایبى است که در انسان به ودیعه نهاده شده است. )تفسیر خازن 

یابد که فقط به جهت قتاده گفته است: هر کس در ساختار وجودى خود بیندیشد در مى 
  پذیرى مفاصل برخوردار شده است.ساختار زیبا و انعطاف عبادت و پرستش خدا از این 

 ﴾۲۲﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ 
 (۲۲اید در آسمان است. ) و روزى شما و آنچه وعده داده شده

ى رزق، در آسمان است.که از جمله میتوان از )باران، سرچشمه نباید فراموش کرد که:
 و...( نام برد.نور، باد، ابر و هوا 

 ﴾۲۳﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ 
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پس قسم به پروردگار آسمان و زمین كه واقعاً او حق است همان گونه كه خود شما سخن 
 (۲۳گویید. ) مى

یقین روزى شما در آسمان  اند: این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنى به طورمفسران گفته
تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود تردیدى راه ندهید. مانند اینکه یک نفر 

که وجود تو در این مکان امرى است حقیقى و هیچ میگوید: این مطلب حق است، همچنان
 شک و تردیدى در آن وجود ندارد. و همانطور که تو میبینى و میشنوى، آن هم محقق است.

 (۸/۱۳۷)البحر 
کند. و در پس روزى مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالى انسان را ترک نمى

اگر انسان از روزى خود فرار کند، روزى او را مانند مرگ دنبال »حدیث آمده است: 
 .(۱۷/۴۳)تفسیر قرطبى «. میکند

 ! نطق و سخن گفتن نعمت الهی است
خاصی پروردگار به انسان است  بخشش ها و انعام هاقدرت نطق و سخن گفتن، از جمله؛ 

در زند. ى خود، به سخن گفتن بشر مثل مىكه خداوند براى حقیقى بودن سخن و وعده
أقواما   الله قاتل»فرمودند: صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است آمده شریف حدیث
 آنان به پروردگارشان را که د سازد اقوامیخداوند نابو» «.یصدقوا لم ، ثمربهم لهم أقسم

 .«نکردند تصدیق سوگند خورد اما باز هم

گذر کرد  بر من ایاعرابی که بودم روان راه و به آمده بیرون از بصره»میگوید:  اصمعی
گفتم: از ؟ ای. گفت: از کجا آمدههستم اصمع ؟ گفتم: از بنیهستی پرسید: تو کی و از من
خواندن  به . شروعبخوان برمن میشود. گفت: پس خوانده رحمان کلام در آن که جایی

، گفت: رسیدم [22]الذاریات:  ﴾وَفِي ٱلسَّمَاءِٓ رِزقكُُم  ﴿ :ۀآی به و چون کردم« والذاریات»
را بر  د و گوشتشکر را ذبح و آن رفت شتر خویش سوی و به برخاست گاه. آناست کافی
 پشت ، سپسبرد و هردو را شکست دست خویش شمشیر و کمان به گاهنمود آن تقسیم مردم

 بناگاه که بودم کردن طواف ، در حالرفتم حج الرشید بهباهارون . و چونگردانید و رفت
 ، متوجهاو نگریستم به خواند. چونمی ضعیفی مرا با صدای که روبرو شدم با شخصی

 . پساست و لاغر گشته و بسیار نحیف زرد شده رنگش ولی است اعرابی او همان که شدم
. بخوانم را بر وی« والذاریات»تا سورۀ:  خواست و بار دیگر از من گفت سلام برمن

 ﴾22زقكُُم  وَمَا توُعَدُونَ﴿وَفِي ٱلسَّمَاءِٓ رِ ﴿آیۀ:  به و چون کردم آن خواندن به شروع
 داده ما وعده را پروردگار ما به آنچه کشید و گفت: حقا که ، فریادیرسیدم [22]الذاریات: 

فوََرَبِّ ٱلسَّمَاءِ ﴿ خواندم: ؟ پسهست هم گفت: آیا غیر از این ! سپسیافتیم، راستاست
 کسی الله! چه کشید و گفت: یا سبحان فریادیاثنا  . در این[23]الذاریات:  ﴾وَٱلأرَضِ 

را  ؟! شگفتا! سخنشاست او سوگند خورده که آوردهخشم  به را چنان پروردگار جلیل
بار تکرار کرد  را سه سخن این کردند؟! پس ناچارش سوگند خوردن نکردند تا به تصدیق

 «.کرد تسلیمآفرین جان به آمد وجان رونبی با آن نیز همراه بار، نفسش و با آخرین
 زیبا:  ۀلطیف
ى و فى السماء رزقکم و ما توعدون، فو رب السماء اند که عربى شنید یک نفر آیه آورده

خواند، گفت: سبحان اّللّ! چه کسى خداى جلیل و الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون را مى
اند تا به قسم پناه ا او را در گفتارش تصدیق نکردهرا خشمگین کرده است، تا قسم بخورد! آی

 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرببرد؟ واى بر انسان! )
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 ﴾۲۴﴿ هَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ 
 (۲۴آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم )فرشتگان( به تو رسیده است؟)

گفته است: منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل  حضرت ابن عباس)رض(
 است.

 اند.( از بس که در پیشگاه خدا مکرّمند، به مکرمین موسوم شده۱۷/۴۴)تفسیر قرطبى 

ا قاَلَ سَلَام  قوَْم  مُنْكَرُونَ   ﴾۲۵﴿ إِذْ دَخَلوُا عَلَیْهِ فقَاَلوُا سَلَام 
و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی  هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند

 (۲۵ناشناس میباشید. )

ونَ » نكِر   (.62افراد ناآشنا و ناشناس )ملاحظه شود: حجر /  «:م 

رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که آنها به صورت جوانانى ابن کثیر میفرماید: از این 
سبب آنها را ناآشنا دانست.)مختصر برازنده و نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این 

۳/۳۸۵). 

گونه با آنان سخن نگفته ابو حیان گفته است: بهتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم این
نوازى است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عارى از هر گونه محبّت و مهمان 

ت، یا این که آن را به پیروان است. بلکه بهتر است که بگوییم: ابراهیم این را در دل خود گف
و غلامان خود گفته است، آن هم به صورت نهانى، و مهمانان آن را نشنیدند. )البحر 

۸/۱۳۹ .) 

 ﴾۲۶﴿ فرََاغَ إلَِى أهَْلِهِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ 
 (۲۶اش بازگشت وگوساله ای فربه]وبریان شده[ آورد.)سپس به سوی خانواده

 (. 93و  91/  )ملاحظه شود: صافات پنهانی رفت. «رَاغَ »

 عجل: گوساله.« عِجْلٍ »

 چاق و فربه. «سَمِینٍ »

ابن قتیبه گفته است: زود نزد آنان برگشت؛ زیرا )رواغ( یعنى رفتن و برگشتن سریع 
 (. ۸/۳۶نهانى.)زاد المسیر 

اءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ » یعنى گوساله، اى چاق و کباب شده را نزد آنان آورد. عجل گوساله «فجَ 

 اى چاق را به منظور تکریم آنان آورد.که تمام دارایى ابراهیم همان بود. و گوساله

 : سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام
بعد از نه پشت به حضرت علیه السلام  در آغاز باید گفت که: سلسله نسب حضرت ابراهیم

ابراهیم علیه السلام است،  حضرتجد دهم  ،رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوحنوح می
که در « فدارام»در شهر  ،قرن از طوفان حضرت نوح 21بعد از گذشت  حضرت ابراهیم

کردستان فعلی عراق موقعیت دارد، متولد شده است. که در آن موقع شخصی به نام 
کرد و مردم آن زمان بیشتر بت پادشاه آن مملکت بود و ادعای معبودیت می « نمرود»

 ند. پرست بود
داری بود. مؤرخین می نویسند که: یکی از فضایل حضرت ابراهیم علیه سخاوت و مهمان

چند روزی بدون مهمان بود و از این جهت بسیار غمگین و ناراحت بود. روزی چند مهمان 
نجیب و مؤدب و زیبا اندام و با اخلاق به منزل حضرت ابراهیم تشریف اوردند، و حضرت 

فَمَا لَبثَِ أنَ جَاءَٓ »به بسیار خوشحالی از آنان استقبال بعمل آورد:  ابراهیم علیه السلام
  (.69هود: آیه )سورۀ « بعِِجلٍ حَنِیذ
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ا رَءَآ أیَدِیهَُم لََّ تصَِلُ إلَِیهِ »بریانی را برای مهمانان پوخت:  حضرت ابراهیم گوساله فلََمَّ
(. 70هود: )سورۀ «تخََف إِنَّآ أرُسِلنآَ إلَِى  قوَمِ لوُطنكَِرَهُم وَأوَجَسَ مِنهُم خِیفَةۚ قاَلوُاْ لََّ 

کنند و لب به غذا هنگامی که حضرت ابراهیم دید که آنان دست به سوی آن دراز نمی»
زنند پیش خود فکر کرد که از جمله دوستان نیستند لذا از ایشان ترسید. مهمانان گفتند نمی

)تا آنان را هلاک کنیم و هم  «وط روانه شدیممترس ما فرشتگان خداییم و به سوی قوم ل
 مأموریت داریم که به شما مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهیم(

و از همسر اسحاق نیز فرزندی به نام یعقوب متولد میشود، طوریکه قرآن عظیم الشأن در 

قَ وَٱمرَأتَهُُ قاَئِٓمَة فَضَحِكَت »میفرماید: « هود»سوره  قَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِحَ  هَا بإِِسحَ  فَبشََّرنَ 
همسر ابراهیم ساراخاتون که در آنجا ایستاده بود )از شنیدن » (.71هود: )سورۀ  «یعَقوُبَ 

و « لوط»این خبر که آنان فرشتگان خدایند و غیر از مأموریت نجات برادرزاده شوهرش 
نام اسحاق از او و به دنبال وی تولد سایر مؤمنان از دست کفار، مژده تولد فرزندی به 

فرزندی نیز از همسر اسحاق به نام یعقوب( شادمان شد و خندید و تعجب کرد و گفت 
 .«چگونه ما در این سن و سال دارای چنین فرزندی میشویم

ْۖ رَحمَتُ ٱللََِّّ »چنانکه خداوند متعال در سورۀ هود میفرماید:   قاَلوُٓاْ أتَعَجَبیِنَ مِن أمَرِ ٱللََّّ
جِید تهُُ عَلَیكُم أهَلَ ٱلبیَتِۚ إِنَّهُ حَمِید مَّ  (.73هود: )سورۀ  «وَبرََكَ 

 کنی ای همسر حضرت ابراهیم.آیا از کار الله تعجب می»فرشتگان گفتند )

رحمت و برکات خداوند شامل حال شما است )ای خانواده حضرت ابرهیم، پس جای تعجب 
گمان خداوند ستوده به دیگران عطا نفرموده باشد.(  بینیست اگر به شما چیزی عطاء کند که 

 .«در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است
در نتیجه فرزندی از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهیم متولد شد و او را به نام اسحاق 

قَ نَبِ »نامگذاری کردند. چنانکه خداوند در سوره الصافات میفرماید:  نَ وَبشََّرنَهُ بإِِسحَ  یاّ مِّ
لِحِینَ  خداوند میفرماید: ما حضرت ابراهیم را به تولد »(. 112الصافات: )سورۀ «ٱلصَّ 

)برای مزید معلومات در این بابت .«اسحاق که پیغمبر و از زمره صالحان بود مژده دادیم
زندگانی پیامبران: مؤلف: استاد محمد شلماشی، مترجم احمد نور مراجعه فرماید به کتاب: 

 .قمری( 1437هجری،  1436شمسی،  1394)عقرب(  بخش،

بهَُ إلَِیْهِمْ قاَلَ ألَََّ تأَكُْلوُنَ   ﴾۲۷﴿ فَقَرَّ
 (۲۷خورید؟)پس آن را نزدیك ایشان نهادند گفت چرا نمى

 مگر نمیخورید؟ چرا نمیخورید؟ ؟:«ألَا تأَكْ ل ونَ »

 گفتارى است. ى لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوشدهنده ابن کثیر گفته است: آیه نشان

نوازى را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که آنها دریابند،  آیه آداب میزبانى و مهمان
نهاد و نگفت: اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم، بلکه به ه غذا را آماده کرد و منتى بر آنان ن

اى که آنها متوجه نشدند، آن را آماده کرد و بهترین غذاى موجود را آورد رعت و به گونهس
نهاد و تعارف کرد و ه ى چاق و فربه، و آن را بر زمین نکه عبارت بود از کباب گوساله

گفت: بفرمایید و نزدیک شوید. و به صورتى قاطعانه و آمرانه نگفت: بخورید که بر آنان 
که یک نفر به گفت: چرا میل نمیکنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنان گران آید، بلکه

ش میگوید: بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و عنایت خویش قرار بده. ـدوست
 .(۳/۳۸۵)مختصر 

 : ان داری در اسلامممه
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از مبارکه میفرماید که: در این آیه آدابی چند در خصوص پذایرایی ۀ ابن کثیر در فهم آی
مهمانان از جانب میزبان ذکر شده، که از جمله اینست که از مهمان نباید پرسیده شود که 

علیه السلام به پنهانی  آیه برای شما غذا بیاورم یا خیر، از همین جهت حضرت ابراهیم
تدارک دید، یعنی اینکه  ،وآهسته رفت، وجهت پذیرایی آنان بهترین غذای را که میسر بود

  وکباب نموده وخدمت مهمانان تقدیم داشت. گوساله را ذبح
در  فره بخواهیم،س  دوم اینکه مهمان را نباید به زحمت مواجه ساخت که آنان را بر سر 

مانان در جای که ـفره را نزد در پیشروی مهس  ریم تا آصورتیکه ممکن باشد کوشش بعمل 
 ببریم. ،نشسته است

بَهُ إلَِیْهِمْ »طوریکه میفرماید:  معلوم میشود که در حین  «ألَََّ تأَكُْلوُنَ »همچنان ازجمله  «فَقَرَّ
از ؟ آیا غذا نمیخورید :صراری در خوردن غذا در میان نبود بلکه گفته شد کهاِ تقدیم غذا 

با در نظر داشت اینکه شما نیازی به خوردن غذا نداریدولی به که این جمله معلوم میشود 
  خاطرما قدری تناول فرماید.

 : فات برای مهمانحدود تشری
 یشود که از حد معقول خارج شود. براء اجرا تکََل فْ مهمان آن قدر تشریفات و  ینباید برا

قرارگرفته است. از حضرت ابن عمر رضي الله عنه روایت  یآنکه تشریفات درکل مورد نه
 .«نهینا عن التكلف»شده که میفرماید: 

، شودتشخیص حد و مرز تکلف به عرف رجوع مي یبرا« ایم.ما از تکلف منع شده: »ییعن
)زیاده سراف اِ از متناسب باشد که  باشد که یامهمان باید به گونه یآماده کردن غذا برا

طعام الواحد »پرهیز گردد. پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید:  یخل ورزب  و روی( 
 یغذا: »ییعن «یكفي الثمانیة.یكفي الَّثنین وطعام الَّثنین یكفي الأربعة، وطعام الأربعة 

هشت نفر  یچهار نفر برا یچهار نفر و غذا یدو نفر برا یدو نفر و غذا ییک نفر برا
 .]رواه مسلم وأحمد والترمذي و ابن ماجه[« کفایت میکند.

دو نفر رقابت کننده باهم )متباریان(، که  یرسول الله صلى الله علیه وسلم از خوردن غذا
 یو زیاده رو یو پذیرای یهرکدام چنان عمل مینماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان نواز

فرموده است. این کار  یمي یابد، نه یبرتر یغذیه بر دیگرأدر آماده ساختن انواع و اقسام 
آنکه شامل  یبه خاطر ریا و چشم و هم چشمي موجود در آن مکروه دانسته شده و برا

فرموده  یخوردن مال بصورت باطل میگردد که خداوند نه «طِلِ بالبا لِ کل الماأ»ای  زمره

 است.

 : دعای مهمان برای مهماندار
باید در مطابق به خواند یخانه م صاحب یکه مهمان پس از فراغت خوردن غذا برا یدعای

أن »از حضرت انس رضي الله عنه روایت شده که نقل مینماید: هدایات اسلامی باشد. 
فأكل ثم قال النبي  تٍ وزی زٍ بخُ النبي صلى الله علیه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء ب

م صلى الله علیه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیك
رسول الله صلي الله علیه وسلم نزد سعد بن عباده رفتند و او نان و »یعني:  .«الملائكة

 «افطر عندکم...»روغن آورد. پیامبر صلي الله علیه وسلم غذا را میل نموده و فرمود: 
روزه داران بر سفرهایتان افطار کنند و از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما 

 ]رواه أبو داوود وأحمد والدارمي وابن ماجه[« درود فرستند.
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اند ولي بیشتر آنان این دعا را تنها به هنگام افطار نمودن اختصاص داده ءبعضي از علما
 دانند.یز مي دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جا

عبد الله ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایي را براي پیامبر صلى الله علیه وسلم آماده 
ساخت و ایشان را دعوت کرده و آنحضرت صلي الله علیه وسلم دعوتش را اجابت فرمود. 

اللهم اغفر »وقتیکه پیامبر صلي الله علیه وسلم از صرف غذا فارغ شدند چنین فرمودند: 
بارالها! آنان را بیامرز و بر آنان رحم »یعني:  «وارحمهم وبارك لهم فیما رزقتهملهم 

]رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود « اي فزوني ده!فرما و در آنچه روزیشان داده
 .والدارمي[

 : بدرقه کردن مهمان مستحب است
ام ترک منزل، تا هنگ یو یو توجه مطلوب به مهمان و همراه یسنگ تمام مهمان نواز

پیشینیان  ای بر این موضوع در دست نیست. تنها سیره یاو است. حدیث صحیحای  بدرقه
ها بسنده این امت و امامان آن در این رابطه وجود دارد که تنها به بیان نمونه اي از آن 

د: گویکنیم: ابو عبید القاسم ابن سلام به دیدار امام احمد ابن حنبل رفت. ابوعبید ميمي
ابا عبدالله؟  ی، ایکنکه خواستم برخیزم او نیز با من برخاست.گفتم: نه، چه کار مي یوقت»

تا در خانه  یگفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با و یگفت: شعب
 ...«.یو در رکابش باش یبرو

 ﴾۲۸﴿ بِغلَُامٍ عَلِیمٍ فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةَ  قاَلوُا لََّ تخََفْ وَبشََّرُوهُ 
 (۲۸)و از این کار احساس ترس کرد. گفتند: نترس، و او را به پسر دانا مژده دادند.

احساس ترس کرد. خوف وهراس به دلش راه یافت. البته حضرت ابراهیم علیه  «:أوَْجَسَ »

(. علت 52سورۀ: حجر /  شان میگوید )مراجعه شود:السلام این ترس و خوف را بدی
ابراهیم علیه السلام این بوده که برابر عرف آن زمان، اگر مهمان غذای مهماندار را خوف 
خورد، نشانه این بود که برای دشمنی وکار خطرناکی آمده است. )ملاحظه شود سورۀ: نمی 

 (.70و  69هود / 
حر ابو حیان گفته است: این مژده بیانگر آن است که زنده میماند و دانشمند نیز میشود. )الب

۸/۱۳۹.) 

 ى هود آمده است:ى تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سورهوجمهور برآنند که مژده

اقَ یعَْقوُبَ.» اءِ إسِْح  اقَ وَ مِنْ وَر  ا بإِِسْح  اه   .«فَبشََّرْن 

ةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوز  عَقِیم    ﴾۲۹﴿ فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ
و گفت )آیا پس همسرش )باشنیدن مژده فرزند( فریادکنان پیش آمد، و بر چهرۀ خود زد 

 (۲۹نازا هستم؟) یپسري خواهم آورد در حالي كه( پیرزن

ةٍ »  فریاد. :«صَرَّ

 سیلی زد :«صَكَّتْ »

کنند، او طور که زنان از خبرى مهم تعجب مىحضرت ابن عباس)رض( گفته است: همان
 .(۳/۳۸۵صورت خود را زد. )مختصر هم تعجب کرده و 

در آن موقع در سن نود و نه سالگى بود، و ابراهیم در سن یک صد  امام جلال گفته است:
 .(۴/۱۲۶ى تفسیر جلالین و بیست سالگى قرار داشت.)حاشیه

 ﴾۳۰﴿ قاَلوُا كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ 
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 (۳٠) پروردگارتو این چینن فرموده است، چون او باحکمتِ داناست.گفتند: [ ]فرشتگان
فرشتگان برای ساره گفتند: پروردگارت همچنان گفته و طوری که به شما مژده دادیم 

مقدّر کرده است. الله تعالی بر هر چیزی تواناست و هیچ امری او را ناتوان ساخته نمی 
کمت است، هر چیزی را در جایش می نهد و به ح تواند. او یقیناً در تدبیر و تقدیرش با

 مصالح و منافع بندگان داناست.
 

 پایان جزء بیست و ششم

 
 ! گان گرامی خوانند

( ادامه ی قصه ی پیامبران خدا، ابراهیم، لوط، موسی  46الی  31در آیات متبرکه  )
 : و... به بیان گرفته میشود
 ﴾۳۱﴿ الْمُرْسَلوُنَ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّهَا 

 ابراهیم گفت: ای فرستادگان! )بعد از مژده، مأموریت شما چیست و( چه کار مهمی
 (۳۱)دارید؟

 ، یوسف23/  ، قصص57، حجر / 95/  کار مهم )ملاحظه شود: سورۀ: طه «:خَطْب  »
خاطر امرى رو از آنها پرسید که میدانست آنها جز به بیضاوى گفته است: از این (. 51 /

 جمعى اعزام نمیشوند.بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته 
 (. ۴/۱۶۷)بیضاوى 

 ﴾۳۲﴿ قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ 
 (۳۲)ایم.فرستاده شده )یعنی قوم لوط( سوی قوم مجرم و گناهکارگفتند: همانا ما به 

جْرِمِینَ »  قوم لوط است. «:قوَْمٍ مُّ

 محترم! ۀخوانند

قبل از نبوت از ولایت فلسطین به طرف ولایت علیه السلام  بعد از اینکه حضرت لوط
 اردن رفت در شهر سدوم اقامت گزید. 

 می گفتند.« مؤتفکات»ولایت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود که به آنها 
ن است و نیز است که به معنی وارونه کردن و زیر و رو شد مشتق از افک« موتفکات»

 به معنی دروغ است، چون دروغ قلب حقایق است گفته میشد.
زیرا مردم این ولایت بسیار بدکار و دروغگو و دور از دین و ناموس بودند و در نهایت 

را نپذیرفتند به عذاب سخت علیه  به علت این رفتار بد که داشتند و دعوت حضرت لوط
 زلزله زیر و رو شدند. الهی گرفتار شدند و این پنج شهر بر اثر

آمد و گفت: خداوند علیه السلام  زمانیکه حضرت جبرئیل با اراده و فرمان الهی به نزد لوط
ترا به عنوان پیامبر این قوم انتخاب نموده است و شما مأمور تبلیغ خداشناسی به این قوم 

ر بد دعوت میباشید. حضرت لوط به فرمان الله تعالی را برای خداپرستی و پرهیز از کا
 کرد. 

 ﴾162إِنِّي لكَ م رَس ول  أمَِین﴿» طوری که پروردگار با عظمت ما در مورد می فرماید:
َ وَأطَِیع ونِ﴿ لمَِینَ﴿163فَٱتَّق واْ ٱللََّّ ﴾ 164﴾وَمَآ أسََل ك م عَلیَهِ مِن أجَرٍٍۖ إِن أجَرِيَ إلِاَّ عَلىَٰ رَبِّ ٱلعَٰ
لمَِینَ﴿أتَأَت ونَ ٱلذُّكرَانَ مِنَ  جِك مۚ بلَ أنَت م قوَم  165ٱلعَٰ ن أزَوَٰ ونَ مَا خَلقََ لكَ م رَبُّك م مِّ ﴾ وَتذََر 
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خرَجِینَ﴿166عَاد ونَ﴿ ل وط  لَتكَ ونَنَّ مِنَ ٱلم  نَ 167﴾ قَال واْ لئَِن لَّم تنَتهَِ یَٰ ﴾ قَالَ إِنِّي لِعمََلِك م مِّ
ا 168ٱلقاَلِینَ﴿ نِي وَأهَلِي مِمَّ   (169-162الشعراء: )سورۀ  ﴾169یَعمَل ونَ﴿﴾ رَبِّ نَجِّ

( پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. 163البته من برای شما پیغمبر امین هستم.))
خواهم، مزد و پاداش من جز بر ( و بر تبلیغ این رسالت از شما مزد و پاداشی نمی164)

کنید جهان )مخالفت می ( آیا از )فطرت پاک( مردم165عهده پروردگار جهانیان نیست. )
 و زنان را گذاشته( به سراغ مردان میروید.

گزارید؟ بلکه شما مردم ( و همسران را که پروردگارتان برای شما آفریده است، می166)
( گفتند: ای لوط! اگر )از عیبجویی ما( دست برنداری، حتما از بیرون 167تجاوزکارید. )

( 169گفت: من از دشمنان )این( کارتان هستم. ) ( )لوط(1683شدگان خواهی بود. )رانده
 کنند نجات ده.(ام را از شر آنچه می ای پروردگارم! مرا و خانواده

به تأسف باید گفت که تعداد قلیلی دعوت لوط را قبول و سایرین به تمرد و اعمال بد اخلاقی 
زول عذاب الهی خویش ادامه دادند، که یکی از اینان خانم خود حضرت لوط بود، زمینه ن

لِیهََا سَافِلَهَا وَأمَطَرناَ عَلَیهَا »و پذیرفتن دعای لوط فراهم شد.  ا جَاءَٓ أمَرُناَ جَعلَناَ عَ  فلََمَّ
نضُود یل مَّ ن سِجِّ هنگامی که فرمان ما مبنی بر هلاک قوم » (.82هود:  )سورۀ «حِجَارَة مِّ

های متحجر و پیاپی آنجا را با گل لوط فرا رسید آن شهر و دیار را زیر و رو نمودیم و 

لِمِینَ ببِعَِید». «سنگباران کردیم
مَة  عِندَ رَبِّكَْۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّ  سَوَّ  (.83هود:  )سورۀ« مُّ

دار بودند و معلوم و مشخص شده بودند که هایی را که از سوی پروردگار تو نشان سنگ»
و مکان معلومی نشانه روند. این چنین  به کجا و به چه کسی اصابت کنند و به چه نقطه

ای هایی از ستمکاران دیگر هم به دور نیست و هر گروه منحرف و ملت ستم پیشه سنگ
 .«چنین سرنوشتی در انتظارشان میباشد

مؤرخین می نویسند که: به تعداد چهار صد هزار نفر در این پنج شهر هلاک شدند و اکنون 
شهرت دارد. مطابق برخی از « بحرالمیت»ده که بنام جای این پنج شهر به بحرتبدیل ش

معلومات ها قبر حضرت لوط علیه السلام در فلسطین می باشد.)برای مزید معلومات 
مؤلف: استاد محمد شلماشی، مترجم احمد نور  زندگانی پیامبران: مراجعه فرماید به کتاب:

 .قمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394)عقرب( بخش، 

 ﴾۳۳﴿ عَلَیْهِمْ حِجَارَة  مِنْ طِینٍ  لِنرُْسِلَ 
  (۳۳گل بر آنها بفرستیم. ) -باراني از سنگ تا بر آنان 

ن طِینٍ » ، سورۀ 82سنگی از گِل. همان چیزی است که در )سورۀ هود /  «:حِجَارَةِ مِّ

 = سنگ گِل( بیان شده است و کیفیت آن بر ما معلوم نیست.( با کلمه )سِجّیل74حجر / 
حیان گفته است: سجیل عبارت است از گل پخته شده، مانند خشت که به صورت سنگ ابو 

 (.۸/۱۴٠آید. )البحر المحیط سخت در مى

مَة  عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفِینَ   ﴾۳۴﴿ مُسَوَّ
 ها، از جانب پروردگارت، برای اسرافکاران )در فسق و فجور( نشاندار شده بود.این سنگ

(۳۴) 

مَةً » سَوَّ  (.83، هود / 14/  عمراندارای علامت و نشانه، نشاندار )ملاحظه شود: آل  «:م 
 صاوى گفته است: در دهات لوط شش صد هزار نفر زندگى میکردند.

جبرئیل بالش را در زیر زمین قرار داد و آن روستا را از جا کند و بالا برد تا حدى که 
را زیر و رو کرد، سپس ساکنان آنها  ساکنان آسمان صداى آنها را میشنیدند. آنگاه آنها
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 ..(۴/۱۲۶ى صاوى را سنگباران کردند.)حاشیه

 ﴾۳۵﴿ فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فِیهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 
 (۳۵). پس هر كه از مؤمنان در آن ]شهرها[ بود بیرون بردیم

 ﴾۳۶﴿ فمََا وَجَدْناَ فیِهَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
 (۳۶جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم. ) در آنجا

اهل یک خانواده یا خاندان. هدف خانواده یا خاندان لوط علیه السلام است.  «:بَیْتٍ »

سْلِمِینَ » کسانی که اسلام داشته باشند، و آن اعمال است، از قبیل: نماز و روزه. مراد  «:الْم 

از این خانواده و یا خاندان، کسانی است که ایمان و اسلام را یکجا در خود گرد آورده و 
 اند.در گفتار و کردار فرمانبردار آفریدگار بوده

اما هدف آیه بیان اندک  مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش.
بودن مؤمنان رهیده از عذاب و بسیارى کافران نابود شده میباشد. امام جلال گفته است: به 

اند، یعنى قبلاً تصدیق داشتند و عملاً به انجام عبادت اقدام کردند. ایمان و اسلام توصیف شده
 .( ۴/۲٠۵)تفسیر جلالین 

 
 ﴾۳۷﴿ یَخَافوُنَ الْعذََابَ الْألَِیمَ وَترََكْناَ فیِهَا آیةَ  لِلَّذِینَ 

 (۳۷.)اى براى كسانیكه ازعذاب دردناك میترسند، باقى نهادیمودرآنجا نشانه

الله تعالی در آن قریه نشانۀ آشکاری را باقی گذاشت که بر قدرت، عظمت و قهر اوتعالی 
عذاب دردآورش بر دشمنان دلالت کند و این پندی از جانب وی بود؛ برای کسانی که از 

 میترسند.

ا آیَة  »ى ابن کثیر گفته است: معنى آیه ا فیِه  این است: عذاب و آزار نازل شده بر  «وَ ترََکْن 
ى بدبو و ناپاک آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه آنها را به صورت دریاچه

عبرت شد. )مختصر ى درآوردیم و این براى مؤمنانى که از عذاب دردناک میترسند، مایه
۳/۳۸۵). 

 یادداشت:
امام رازى گفته است: در داستان حضرت ابراهیم تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و اله 
و سلم مکنون است، به این معنى که دیگر پیامبران نیز مانند او بودند. و داستان ابراهیم را 

یامبر صلىّ اّللّ علیه و اله و از این رو انتخاب کرده است که او پیشواى پیامبران است و پ
کند. و نیز قصه متضمن انذار و برحذر سلم در بعضى از امور از سنت او پیروى مى

داشتن قوم او میباشد؛ چون گویاى جریان سنگباران گناهکاران گمراه کننده است. )تفسیر 
 ..(۷/۶۶۶کبیر 

 ﴾۳۸﴿ نٍ مُبِینٍ وَفِي مُوسَى إِذْ أرَْسَلْناَهُ إلَِى فرِْعَوْنَ بسُِلْطَا
 (۳۸[ موسى چون او را با دلیلی آشكار به سوى فرعون گسیل داشتیم. )قصۀو ]نیز[ در ] 

بیِنٍ » قدرت آشکار. مراد معجزات موسی علیه السلام است، از قبیل عصا و  «:س لْطَانٍ مُّ

 (.23، غافر / 45/  ، مؤمنون96ید بیضاء )ملاحظه شود سورۀ: هود/
 .۳/۳۸۶است: دشمن خدا به سربازانش مغرور گشته بود.)مختصر امام مجاهد گفته 

کْنِهِ قدرت و سلطنت است که  و از حضرت ابن عباس)رض( نقل شده است که مراد از برِ 
 ایم.(ما هر دو قول را در تفسیر آیه با هم آورده
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منظور این است که فرعون به اتکاى نیروى سربازانش که بسان ستون پشت او را گرفته 
 ودند، از ایمان رو برتافت.ب

 ﴾۳۹﴿ فَتوََلَّى برُِكْنِهِ وَقاَلَ سَاحِر  أوَْ مَجْنوُن  
 (۳۹.)سپس رو به سپاه خویش برگشت و گفت ]او[ ساحر یا دیوانه است

فرعون با تکبرّ رو گشتاند و با غروری که از نیرومندی به وی دست داده بود اعراض 
او جادوگری است که در عقلش خلل وارد آمده یا  کرد و دربارۀ موسی علیه السلام گفت:

 ای است که عقلش را از دست داده است.دیوانه

 ﴾۴۰﴿ فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فَنبَذَْناَهُمْ فِي الْیمَِّ وَهُوَ مُلِیم  
ما هم او ولشکریانش را )به قهر خود( گرفتار کردیم و آنها را در بحرانداختیم در حالیکه 

 (۴٠)او سزاوار سرزنش بود. 

خداوند قهّار فرعون و لشکریانش را به قهرش گرفت و در دریا غرق نمود. آری! فرعون 
 گرفت.قرار میای انجام داده بود که مورد ملامت اعمال کفر، تکذیب و سرکشی را به اندازه

یحَ الْعقَِیمَ   ﴾۴۱﴿ وَفِي عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِمُ الرِّ
خیر و برکت را بر آنان همچنین در )قصه ی( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند باد بی

 (۴۱)فرستادیم. 

هایی و نصایحی برای اندیشمندان وجود دارد؛ در سرگذشت قوم عاد و نابودی آنان اندرز
آنگاه که الله تعالی بر آنان بادی را فرستاد که خیر و نفعی را با خود نداشت، زیرا چنین 
بادى نه باران با خود داشت و نه سبب تلقیح و بارورى درختان میشود. بلکه فقط ویرانگر 

من به باد صبا نصرت یافتم و »بود. و به دبور موسوم است. در خبر صحیح آمده است: 
 «.ود شدعاد به دبور ناب
موسوم شده است؛ چون همچون زن خشک است که « باد نازا»اند: آن باد به مفسران گفته

هیچ حملى ندارد. آن باد نیز نه خیرى دارد و نه برکتى، و چون باران با خود ندارد، به 
 .تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرزن نازا تشبیه شده است.)

مِیمِ  مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ   ﴾۴۲﴿ أتَتَْ عَلَیْهِ إلََِّّ جَعلََتهُْ كَالرَّ
بر هر چیزی که می وزید آن را باقی نمی گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان پوسیده 

 (۴۲)گردانید. می
حضرت ابن عباس)رض( گفته است: الرمیم: یعنى چیز پوسیده و از بین رفته. و سدى گفته 

گونه که خداوند همان.( ۴/۲٠۵ى له شده. )تفسیر خازن رمیم: یعنى خاک و ماسهاست 
ا»متعال فرموده است:  رُ کُلَّ شَیْءٍ بأِمَْرِ رَبهِّ   «.تدَُمِّ

د عبارت از تند باد شدیدى بود که با صداى بلند اند: بادى که بر آنان نازل شمفسران گفته
و سرعتى بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان وزید. بادى که تعمیرات و 
خانه ها را ویران میکرد و این باد چنان از قوت و شدت برخوردار بود که: انسان رابه 

ى مردار او را به اه جسد و لاشهآمد، آنگهوا بلند میکرد، طوریکه مانند پرنده به نظر مى 
 انداخت.زمین مى

 ﴾۴۳﴿ وَفِي ثمَُودَ إِذْ قِیلَ لهَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍ 
های دنیا( ونیز در قصۀ قوم ثمود عبرتی است، وقتیکه به ایشان گفته شد: تا مدتی )از نعمت

 (۴۳)و سپس منتظر عذاب(. )مستفید شوید. 
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پذیران است؛ آنگاه که برای آنان گفته  نابودی آنان نصیحتی برای پنددر داستان قوم ثمود و 
 هایی که خداوند مناّن برای شما ارزانی نموده بهره جویید.شد: از نعمت 

اعِقةَُ وَهُمْ ینَْظُرُونَ   ﴾۴۴﴿ فعََتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبهِِّمْ فأَخََذَتهُْمُ الصَّ
سرکشی کردند در نتیجه صاعقه )مرگ( آنان را فرا گرفت سپس از فرمان پروردگارشان 

 (۴۴)کردند. در حالیکه نگاه می

 سرکشی کرد. «عَتوَْا»

ابن کثیر گفته است: آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و در صبح روز چهارم بر آنان 
 .(۳/۳۸۶نازل شد. )مختصر ابن کثیر 

آنها وعده داده بود که بعد از سه روز آلوسى گفته است: حضرت صالح علیه السّلام به 
عذاب بر آنان نازل میشود و گفته بود: فردا چهره شما زرد و رنگ پریده میشود. و پس 
فردا سرخ و در روز سوم سیاه میشود. آنگاه درصبح عذاب بر شما نازل میشود. و چون 

، اما الله تعالی او را هاى بیان شده را مشاهده کردند، خواستند او را به قتل برسانندعلامت 
 (۲۷/۱۶ى صایقه آسمانى نابود شدند. )روح المعانى نجات داد. و در روز چهارم به وسیله

 ﴾۴۵﴿ فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قِیاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ 
 (۴۵درحالیکه نه هیچ توانایی برخاستن داشتند ونه هیچ یار ومددکاری یافتند.)

عذابی که از جانب خداوند که به آنان رسیده بود توان برخواستن را نداشتند،  آنگاه که از اثر
 توانستند از سرنوشت خود بگریزند و از خویشتن دفاع کنند.نمی 

ا فاَسِقِینَ﴿  ﴾۴۶وَقَوْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْم 
 (۴۶بودند.) یهمچنین قوم نوح را قبل از آنها هلاك كردیم، چرا كه قوم فاسق

های یاد شده عذاب نمود؛ زیرا آنان از علیه السلام را پیش از امت الله تعالی قوم نوح
 روی نمودند. حدود الهی تجاوز کردند و در عصیانگری زیاده

 محترم !گان خوانند
آیات هستی در اثبات یکتایی و قدرت خدا ، به بحث (  60الی  47در آیات متبرکه  )
 .گرفته شده است 

 ﴾۴۷﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَیْناَهَا بأِیَْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعوُنَ 
 (۴۷)ایم.و یقیناً ما وسعت دهندهو آسمان را توانمندانه برافراشتیم 

 قدرت و قوت. «أیَْدٍ »ِ

خداوند سبحان آسمان را مرتفع ساخت و برابر داشت، بنایش را با توانایی و نیروی خویش 
 اطرافش را وسعت داد. استحکام بخشید و ساختمان و

یعنى با قدرت و نیرو و توانایى. )تفسیر ابن  «بأِیَْدٍ »حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 
 .(۸/۴٠جوزى 

و ما همواره آسمان را توسعه و گسترش میدهیم، و زمین و فضاى  «وَ إِنّٰا لَمُوسِعوُنَ »
ابان وسیع. چنین امرى ى کوچکى است در یک بیمحیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه

در بعضى احادیث نیز آمده است. )با چشم بصیرت به عظمت عالم هستى بنگر تا عظمت 
ى شناور ى کوچک و نقطهخالق را دریابى. این زمینى که بر آن قرار دادى جز یک ذره

در این گیتى وسیع نیست و جز خدا احدى از وسعت آن خبر ندارد، خداى ایجاد کننده و 

عظمت جهان هستى را در نظر بیاور و  وَ إِناّ لَمُوسِعوُنَ سان. با خواندن این آیه: خالق ان
 همراه باثناگویان وتسبیح خوانان، با قلب وزبان به ثنا وتمجید خداوند سبحان بپرداز.(
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یعنى قادر هستیم. از وسع به معنى  «لَمُوسِعوُنَ »و حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 
 توانایى آمده است.

 ﴾۴۸﴿ وَالْأرَْضَ فَرَشْناَهَا فنَِعْمَ الْمَاهِدُونَ 
 (۴۸)ایم. و زمین را هموار کردیم پس چه خوب هموار کننده

ای ساخت و برابر الله متعال زمین را فرشی برای مخلوقات مقرّر داشت، آن را گهواره
چگونه هموار نمود تا هر مخلوقی بر روی آن استقرار یابد. آری! خداوند مناّن زمین را 

 ای ساخته است.داشته و چه خوب گهواره

 ﴾۴۹﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ 
 (۴۹)( آفریدیم تا شما پند گیرید. وجوره فتج  و از هر چیزی دو نوع )

شما یگانگی خداوند پاک از همه انواع مخلوقات دو نوع مختلف نر و ماده را مقرّر داشت تا 
تعالی یگانه است،  اند امّا حقفت گونه که همه مخلوقات ج  و عظمتش را به یاد آورید. بدین

 دومی ندارد، شریکی برایش نیست و از همسر و فرزند منزّه و مبرّاست.

ِ إِنِّي لكَُمْ مِنْهُ نذَِیر  مُبیِن   وا إلَِى اللََّّ  ﴾۵۰﴿ ففَِرُّ
 (۵٠اى آشكاری هستم.) دهنده شما را از طرف او بیمپس به سوى خدا بگریزید كه من 

پس ای بندگان! از عذاب خداوند متعال با انجام طاعات به سوی رحمتش بگریزید. به یقین 
دادنی ای هستم که با حجّتی قوی، سخنی راست و بیمای مردم! من یعنی پیامبر بیم دهنده

 تعالی میترسانم.آشکار شما را از عذاب حق
ان در تفسیرالبحرمی نویسد: فرار کردن به سوى خدا یعنى ایمان آوردن و امتثال ابو حی

رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود که کیفر و عذاب انسان  فرمان او. از این
را تعقیب میکند و شایسته است از آن فرار نماید. پس برحذر داشتن و استدعا را با هم مى 

هیچ پناهگاه و محل نجاتى از تو جز »ى پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم مودهرساند. مانند فر
 .(۸/۱۴۲)البحر «. اى از عذابت نیست جز توبه سوى تو نیست و نجات دهنده

ابن جوزى در تفسیر خویش فرموده است: یعنى از کفر و عصیان بگریزید که موجب 
ش است، رو بیاورید.)تفسیر ابن عذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ثواب و پادا

 .(۸/۴۱جوزى 
وا »  «  ففَِرُّ

بدین معناست که اگر انسان با موجود یا حادثه ی وحشتناکی روبه رو شود؛ « فروا»کلمه 
اما پناهگاه و نقطه امیدی داشته باشد، به سرعت از محل حادثه می گریزد و به طرف آن 

شتابد. بله! انسان با ایمان از شرک، جهل، نقطه ی امید و پناهگاه امن و سلامت می 
تباهی و مناهی فرار می کند و به سوی توحید پاک و ایمان و اعتقاد درست و راستی 

روی می آورد، از پلیدیها وخباثت های درون و بیرون، تاریکیها، گمراهیها و عذاب الهی 
و رحمت دور می شود و خود را به آغوش و آستان پر از مهر و محبت و هدایت 

 آفریدگار می افکند.
﴿ ا آخَرَ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نذَِیر  مُبِین  ِ إلِهَ   ﴾۵۱وَلََّ تجَْعلَوُا مَعَ اللََّّ

 (۵۱و با الله معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای آشکاری هستم. )
کرار کرده است تا رو در امر به طاعت و نهى از شرک لفظ را تخازن گفته است: ازاین
طور که عمل بدون ایمان سودى ندارد، ایمان بدون عمل نیز مفید به مردم بیاموزد همان
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)تفسیر صفوة  شود و نجات نمییابد.مند نمىنیست. و جز کسى که آن دو را با هم دارد، بهره
 .تألیف محمد علی صابونی( :التفاسیر

 ﴾۵۲﴿ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلََِّّ قاَلوُا سَاحِر  أوَْ مَجْنوُن  كَذَلِكَ مَا أتَىَ الَّذِینَ مِنْ 
همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا 

 (۵۲دیوانه است! )

 : متهم کردن پیامبران به جادوگر و دیوانه
چیزی جدید نبود که رسول الله صلی متهم ساختن پیامبران الهی به دیوانگی، و جادوگری 

منطق مخالفین و معاندین  ایبدان متهم می ساختند، بلکه این یکی از شیوه الله علیه وسلم را
ادیان الهی وآسمانی است که وقتی در برابر قدرت معنوی و غیبی پیامبران عاجز 

امبران میگردیدند، به عجله بدین منطق وشیوه همیشگی خویش تمسک می ورزیدند و پی
و امثال )کاهن بودن( الهی را گاهی به سحر و گاهی به شاعری وگاهی به جنون و كهانت 

 این عناوین متهم میكردند.
همچنین هیچ پیامبری بر »سورۀ الذاریات( می فرماید: 52)ۀ یآپروردگار با عظمت ما در 

 « است! کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا دیوانه
الهی بود،  برأنبیاءتهام زدن یکی از ابزار وسلاح مقابله مشرکان اِ طوریکه یاد آور شدیم: 

ریخ عالم بشریت هیچ پیامبر را از اتهام جادوگر، ساحر ومجنون در أطوریکه در طول ت
 امان نه مانده است.

الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ما أتَىَ » یعنى: كار بر همین منوال ادامه دارد که: «كَذلِكَ »
یعنى: هیچ گاه براى امتهاى پیش ازآنان کفار مکه پیامبرى  «إلََِّّ قالوُا ساحِر  أوَْ مَجْنوُن  
گر است یا مجنون یعنی کسی که یا مجنون اند او ساحر و حیله نیامده است مگرآنكه گفته 

 زى را درک کرده نمی تواند.باشد، و چی یبهره م بى که همانا از نعمت است،
ند همانا افترا دیوانگی وجنون ـاتهام دیگری که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می بست

لَ عَلَیْهِ الذِكّْرُ إنَِّكَ »است، طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  وَ قالوُا یا أیَُّهَا الَّذِي نزُِّ
د: اى كسیکه )ادّعا دارى( ذكر )الهى( بر سورۀ حجر( )و كفاّر گفتن 6 ۀ)آی «لَمَجْنوُن  

 (.!اىاونازل شده! به یقین تو دیوانه
و استهزاء به رسول الله صلی الله علیه  این جمله از سخنان بود که: كفار ازباب تمسخر

 اند.وسلم و كتاب نازل بر او گفته 

زده است.  جِـنّ عقل نیست، بلكه به معناى به معناى بى «لَمَجْنوُن  »مفسرین میفرماید که: 
به معناى دیوزده است و در جاهلیتّ اعتقاد داشتند كه شاعر « دیوانه» ۀهمانطوریکه كلم

 تواند شعر بگوید.نّ دارد مىـبه خاطر ارتباطى كه با ج

 ﴾۵۳﴿ أتَوََاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قوَْم  طَاغُونَ 
 (۵۳]سخن[ سفارش كرده بودند ]نه[ بلكه آنان قومي طغیانگرند! )آیا همدیگر را به این 

رو همه آنان به تکذیب آیا پیشینیان، متأخّران را به تکذیب پیامبران وصیت کردند و از این 
های اند که در عصیانگری از حد گذشتند، دل اند؟ چنین نیست، بلکه آنان قومی اتفاق کرده

اعمال خود به تکذیب و کفر توافق دارند. بنابر این سخن  آنان را شبهه فرا گرفته و در
 متأخّران مانند متقدّمان است.

 ﴾۵۴﴿ فَتوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ 
 (۵۴)نکوهش و ملامتی نیستی.پس، از آنان روى بگردان كه تو سزاوار 
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 سزاوار سرزنش. «مَلوُمٍ »

كْرَى تنَْفعَُ  رْ فإَِنَّ الذِّ  ﴾۵۵﴿ الْمُؤْمِنِینَ وَذَكِّ
 (۵۵سودمند است. )که پند دادن به مؤمنان اً پند ده یقین و پیوسته

  :55شأن نزول آیۀ 
خود از طریق مجاهد « مسند»ابن منیع وابن راهویه وهیثم بن کلیب هرکدام در  -1016

 «فَتوََلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنَْتَ بِمَلوُمٍ »ازعلی)رض( روایت کرده اند: چون 
( 54)ذاریات: « ها روی بگردان و تو هرگز درخور ملامت و نکوهش نیستیاینپس از 

 نازل شد. و به پیامبر خود دستور داد که از ما روی بگرداند.
 هیچکس در بین ما باقی نماند، مگر این که به هلاکت خود یقین پیدا کرد.

كْرَى تنَْفَعُ »ۀ یپس خدای بزرگ و توانا آ رْ فإَِنَّ الذِّ های ما را نازل و دل «الْمُؤْمِنیِنَ وَذَكِّ
 را شاد کرد.

نازل  «فَتوََلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنَْتَ بِمَلوُمٍ » ابن جریر از قتاده روایت کرده است: چون -1017

رْ »شد. اصحاب غمگین شدند و فکر کردند وحی منقطع وعذاب پدیدار گشت. پس آیۀ  وَذَكِّ
كْرَى تنَْفَعُ  این مرسل و ضعیف و متن منکر  32260نازل شد. )طبری  «الْمُؤْمِنِینَ فإَِنَّ الذِّ

 است.(.

نْسَ إِلََّّ لِیعَْبدُُونِ   ﴾۵۶﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
 (۵۶و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكه مرا عبادت کنند. )

یعنى تا عبادت مرا به میل و رغبت  «إلَّ لیعبدون» حضرت ابن عباس)رض( گفته است:
و یا با اجبار و اکراه به جا آورند. مجاهد گفته است: یعنى تا مرا بشناسند. )تفسیر قرطبى 

و رازى گفته است: بعد از این که حال تکذیب کنندگان را بیان کرد، با این آیه .( ۱۷/۵۵
خلعت هستى بخشیده است، دهد؛ چون با این که خدا آنان را زشتى عمل آنها را نشان مى 

آنها پرستش او را کنار گذاشتند. در صورتى که هدف از آفرینش آنها چیزى جز عبادت 
 (.۷/۶۸۵نیست. )تفسیر رازى 

 : عبادت
دارد و به آن خوشنود  عبادت اسم جامعي است كه تمام آنچه را كه الله تعالی دوست مي

قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالي كه بنده گردد در بر میگیرد اعم از عقاید و اعمال مي
 كند.را به الله تعالی نزدیك مي

بنابر این همه آنچه كه الله تعالی در كتابش و سنت رسولش محمد صلی الله علیه وسلم 
مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است، عبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات 

ایمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و  قلبي است، مانند: اركان ششگانة
 بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز، زكات، روزه و حج.

 شود مگر اینكه بر دو اصل مبتني باشد.عبادت صحیح نمي

وَمَآ »: اینكه خالص براي الله انجام گیرد و به او شرك آورده نشود. طوریکه میفرماید: اول
لِكَ أمُِرُوٓاْ إلََِّّ 

 
ةَۚ وَذَ كَو  ةَ وَیؤُتوُاْ ٱلزَّ لوَ  ینَ حُنفَاَءَٓ وَیقُِیمُواْ ٱلصَّ َ مُخلِصِینَ لَهُ ٱلدِّ لِیعَبدُُواْ ٱللََّّ

درحالي كه به ایشان دستور داده نشده بود مگر اینكه (. »5البینة: )سورۀ  «دِینُ ٱلقیَِّمَةِ 
و زكات بپردازند و این است آیین مخلصانه وحقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند 

 «.راستین
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: پیروي از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این شكل كه بنده مثل پیامبرصلی الله علیه دوم
وسلم عمل كند بدون اینكه چیزي از آن كم كند یا به آن بیفزاید، و این معناي گواهي محمد 

ُ وَیغَفِر لَكُم قلُ إِن كُنتمُ تُ »رسول الله است. لذا میفرماید:  َ فٱَتَّبعِوُنيِ یحُببِكُمُ ٱللََّّ حِبُّونَ ٱللََّّ
كنید تا  یبگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیرو(. »31عمران: )سورۀ آل «ذنُوُبكَُم

كمُُ »و میفرماید: «. خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزد وَمَآ ءَاتئَ 
سُولُ  كُم  عَنهُ فٱَنتهَُواْ ٱلرَّ و آنچه رسول )خدا( به شما [. »7)الحشر: « فخَُذوُهُ وَمَا نهََئ 

 «.بدهد، آن را بگیرید. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد اجتناب كنید
 شود مگر به دو چیز: عبودیت كامل متحقق نمي

در نزد خدا محبوب اول: كمال محبت الله، به طوري كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه 
 است را بر محبت هر چیز دیگري مقدم بدارد.

دوم: كمال عاجزي و ك رنش براي الله به طوري كه بنده در تنفیذ اوامر و اجتناب از 
 نواهي همواره در برابر او خاضع و فرمانبردار باشد.

ع و خوف و رجاء در آن جم پس عبودیت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع و تذََلُّل
عبودیت را به شكل كامل  الله نایل میگردد که باشد، و بنده زماني به محبت و خوشنودي 

اش با انجام فرایضي كه او را بدانها دوست دارد كه بندهالله متعال آن انجام دهد. پس 
مكلف كرده خود را به او نزدیك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بیشتر انجام دهد به 

رود، و به فضل و ود و منزلت او در نزد پروردگار با عظمت بالاتر ميتر میشخدا نزدیك
 رحمت او تعالي این تقرب از اسباب رسیدنش به بهشت خواهد گردید.

 حکمت آفرینش چیست؟

این است که: آدمی و پری، خدای یکتای خود را بهتر بشناسند، به او ایمان بیاورند، یکتایش 
بیندیشند، با دل و زبان به الوهیت و ربوبیت وی بخوانند، در صنع و صورتگری اش، 

[ و جز ۳۱اعتراف کنند، و با عشق و اخلاص، طاعت و بندگی اش را گردن نهند ]توبه/
 راه او نروند.

 ﴾۵۷﴿ مَا أرُِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ 
 (۵۷م دهند. )آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعا من از

باشد که شأن و موقعیت خدا با بندگان امام بیضاوى گفته است:منظور یادآورى این نکته مى
گیرى در مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به منظور یارى جستن و بهره

 ( ۴/۱۶۸بیضاوى تفسیر امور معاش، بردگان را در اختیار میگیرند. )
گیرند، از شما  طور که مالکان از بردگان کمک مىخواهم آنفرماید: نمىبناءً الله تعالی می 

 اید.یارى بجویم. پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن خلق شده

ةِ الْمَتیِنُ  اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هُوَ الرَّ  ﴾۵۸﴿ إِنَّ اللََّّ
 (۵۸.)بخش نیرومند استوار استگمان خداوند است كه روزى بى

ةِ »  دارای نیرو.  «:ذوُالْقوَُّ

ةِ(دارای نیروی فراوان. تأکید «: الْمَتیِن  » است.وبه معنای ثابت واستوار است،  )ذوُالْقوَُّ

ةِ »یعنی اینکه الله تعالی  اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ رسانى كمبودى ندارد، و با  در توان روزى «هُوَ الرَّ
 گذشت زمان، قدرت روزى رسانى خداوند تقلیل نمییابد وكمرنگ هم نمیشود. 

ها وَ » چی زیبا میفرماید: ِ رِزْقهُا وَ یعَْلمَُ مُسْتقَرََّ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأرَْضِ إلََِّّ عَلَی اللََّّ
)هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او  «مُسْتوَْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبین
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بر الله است! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثبت 
 (6است! )هود/
خداوند  که است شده صلی الله علیه وسلم روایت اکرم از رسول قدسی شریف در حدیث

 ملأت وإلا تفعل وأسد فقرك غني أملأ صدرك لعبادتي تفرغ، آدم یا ابن»فرمود:  متعال
 صورت درآن شو، که فارغ من عبادت ! برایفرزند آدم ای«.»أسد فقرك شغلا ولم صدرك
اگر  ولی بندممی رویت  و در فقر را به سازمپر می  نیازیو بی  را از توانگری اتسینه
 «.بندمرا نیز نمی  و در فقرت سازمپر می  را از گرفتاری ات، سینهنکنی چنین

 خوانندۀ محترم!
من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند )و از »خواندیم:  56 ۀأیطوریکه در

 «این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند.
را مَرکب و ابزار روح انسان دارای دو ب عد جسمی و روحی است که خداوند متعال جسم 

قرار داده است. اگرجسم نباشد روح به تنهایی  -جهت تعالی و تکامل و انجام عبادات -
امکان عبادت را ندارد. همچنان جسم نیز چون مادی است، برای قوام و بقای خود ضرورت 

دارد که همگی از امور مادی هستند و اگر به جسم، آب و غذا و … به غذا، آب، هوا و
گاه روح بدون ابزار و اسباب مادی قادر به رود، آننرسد فرسوده شده و از بین می  هوا

انجام عبادات و کارهای معنوی نیست و هدف آفرینش انسان محقق نخواهد شد، پس رزق 
 و روزی برای جسم امری ضروری و حیاتی است.

لیَْسَ »موده است: دین مقدس اسلام برای انسان در یک جمله زیبا شعار ذیل قرآنی مطرح ن
نْسَانِ الََّّ مَا سَعیَ بهره انسان را منحصراً در کوشش و کار ( ۳۹)سوره فجر، آیه  «لِلِْْ

 قرار میدهد.
بنابر این، بر انجام کسب و کار، جهت به دست آوردن روزی حلال فراوان تأکید شده است، 

 دت نماید. تا جسم قوام و بقا داشته باشد و انسان بتواند پروردگار را عبا
در حقیقت، عبادت و کسب رزق و روزی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ طوریکه در فوق یاد 

ور شدیم که: روح بدون جسم قادر به انجام عبادت نیست و جسم هم بدون غذا دارای قوام آ
و ثبات نیست؛ از این رو خداوند سبحان بعد از بیان هدف آفرینش انسان، بحث رزق و 

 «.دهنده و صاحب قوّت و قدرت استخداوند روزی »وده و میفرماید: روزی را مطرح نم
 خوانندۀ محترم!

این همه اصرار که در اعتدال طلب روزی به عمل می اید، به این معنا نیست که اسلام 
سوره  ۶جلوی تلاش را میگیرد. برخی افراد سست و بی حال با اتکّا به تعبیراتی همانند آیه 

ِ رِزْقهَُا: الْأرَْضِ الََّّ عَلیَمَا مِنْ دَابَّهِ فیِ وَ هود که میفرماید:  ای در زمین هیچ جنبنده»اللََّّ
یا روایاتی که روزی را مقدّر و معیّن میداند، «. نیست مگر اینکه روزی او بر خداست

اندیشند که لزومی ندارد انسان برای تهیهّ معاش، زیاد تلاش کند، زیرا روزی چنین می
به هرحال به انسان میرسد. درحالیکه مختصر آشنایی با قرآن و احادیث نبوی مقدّر است و 

گیری مادّی و معنوی برای پی بردن به این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره

نْسَانِ الََّّ مَا سَعیَشمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی:  انسان را کوشش می  لَیْسَ لِلِْْ
 بهرۀ انسان را منحصراً در کوشش و کار قرار میدهد.( ۳۹آیۀ )سورۀ فجر، 

ما هم می گوییم روزی هرکس مقدّر و ثابت است، ولی در عین حال مشروط به تلاش و 
 هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت.
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 : میعاد اجل و رزق
اجل و رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به کسی که از 

گرداند و از کسی که بخواهد روزیش را تنگ بندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ می

ةٍ أجََلْۖ فإَِذَا جَاءَٓ أجََلهُُم لََّ یسَتأَخِرُونَ سَاعَ »میسازد، چنانچه میفرماید:  ة وَلََّ وَلِكُلِّ أمَُّ
و برای هر امتی اجلی )مقرر( است، پس چون اجلشان آید ) .(34الأعراف: ) «یسَتقَدِمُونَ 

 ( نه ساعتی پس میشود، و نه پیش میشود.

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیقَْدِرُ لهَُ »سورۀ العنکبوت( میفرماید:  62و در ) ُ یبَْسُطُ الرِّ اللََّّ
َ بكُِلِّ  الله روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده ) «شَيْءٍ عَلِیم  إِنَّ اللََّّ

 گرداند، و برای هرکس که بخواهد تنگ میگرداند. چون الله به هر چیزی داناست.(.می

 گردد:اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می

وده است، و به قضاء و قدر عمر و رزق از جملۀ چیزهایی است که الله تعالی آنرا مقدر نم
آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها دارای اسباب دینی، و اسباب خداوند بوجود می

طبیعی و مادی میباشد. و این اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و هیچ سببی از اسباب 
 د.باشکند بلکه تابع قضاء و قدر خداوند میبر قضاء و قدر خداوند سبقت نمی

 : اسباب دینی
از جمله اسباب دینی برای زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و خوف وترس بنده از الله تعالی 

ً نیکی نمودن به اقارب انسان چنانچه و نیکوکاری به مخلوق خداوند می باشد مخصوصا

هُ أنَْ یبُْسَطَ لَهُ رِزْقهُُ،»رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  أوَ ینُْسَأَ لَهُ فِي  مَنْ سَرَّ
 .«، فلَْیَصِلْ رَحِمَهُ -أی یطُِیلَ في عُمُرِهِ -أثَرَِهِ 
کسی که دوست دارد خداوند در رزق وی فراخی کند و عمرش را طولانی نماید رحم »

([. 25579( وصحیح مسلم حدیث )5986)صحیح بخاری، حدیث ) «.خویش را وصل کند
دهد بناءً کسی که رحم خویش را  زیرا که خداوند بندۀ خویش را از جنس عملش پاداش می

کند خداوند رزق و اجلش را وصل مینماید باین معنی که خداوند در رزقش برکت وصل می
ه قطع صلۀ رحم مینماید میگزارد و عمرش را طولانی میگرداند و عکس آن، کسی ک

خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، یعنی رزق وی را کم و عمرش را کوتاه 
 میسازد. 

َ یجَعلَ لَّهُ مَخرَجا» الله تعالی میفرماید:  ﴾3﴿وَیرَزُقهُ مِن حَیثُ لََّ یحَتسَِبُۚ  ﴾۲﴿وَمَن یَتَّقِ ٱللََّّ
ایش راه بیرون شدن ازمشکل رافراهم و هر که از خداوند بترسد )خدا( بر» .(3-2الطلاق: )

 «.میسازد. واو را ازطریقی که گمان نکند روزی میدهد
و از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص باغی بزودی 

باشد و او را در دنیا به کمی عمر گردد، و خداوند از عملکرد ظالم غافل نمیهلاک می
 مجازات میکند. 

ملۀ اسباب دینی برای کمی رزق، معاملات حرام سودی، خیانت نمودن، خوردن مال از ج
 یتیم، و مال مردم به باطل است.

گرداند از اینرو با جرأت تمام به این کند که این کارها رزقش را زیاد می انسان فکر می 
سازد چنانچه کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به عکس عقیده اش روزی او را تنگ می
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تِِۗ »میفرماید: 
دَقَ  اْ وَیرُبِي ٱلصَّ بوَ  ُ ٱلرِّ را خداوند سود » (.276البقرة: )سورۀ  «یَمحَقُ ٱللََّّ

 «.گرداندنابود میسازد و صدقات را افزون می
گرداند و برکت را از مالش میبرد، معاملات ربوی عمر شخصی معامله کننده را کوتاه می

برکتی در مالش اگر در ظاهر امر استفادۀ محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و بی
های رزق را باز میکند، چنانچه رسول الله میشود مثلیکه برای صدقه دهنده خداوند دروازه 

صدقه مال صدقه دهنده راکم ».«مَا نقََصَ مَال  مِنْ صَدَقَةٍ »م میفرمایند: صلی الله علیه وسل
 صحیح مسلم(.«.)نمیکند

بهمین قسم خیانت، چل و فریب، تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین 
گردد، و علاوه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم  اسباب از بین رفتن برکت مال می

 میشود.

 «.اللَّهُمَّ إِنِیّْ أسَْألَکَُ عِلْما  ناَفعِا ، وَرِزْقا  طَیِبّا ، وَعَمَلا  مُتقَبََّلا  »ر اخیر میگویم که: و د
]هنگام صبح آنرا بخواند[. )بارالها! از توعلم سودمند، رزق پاک وعمل مقبول مسألت 

یق کتاب: زاد و عبدالقادر و شعیب الأرناؤوط در تحق 925مینمایم(. )ابن ماجه شماره ی 
)برای تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب:  سندش را حسن دانسته اند.( 2/375المعاد 

شمسی،  1394لف دکتور نظام الدین نافع، منتشره )جدی( ؤعقیده اهل سنت و جماعت م
 هجری( 1437ربیع الأول 

 ﴾۵۹یسَْتعَْجِلوُنِ﴿ فإَِنَّ لِلَّذِینَ ظَلمَُوا ذَنوُب ا مِثلَْ ذَنوُبِ أصَْحَابهِِمْ فلَاَ 
پس براى كسانى كه ظلم كردند نصیبی از عذاب همانند نصیب عذاب یاران ]قبلى[ شان پس 

 (۵۹]بگو[ در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند. )

 سطل بزرگ. «ذَنوُب ا»

هر آینه برای کسانی که با کفر ورزیدن به الله با عظمت و تکذیب پیامبرش بر خویشتن ظلم 
ً آنان را خواهد گرفت؛ اند حصهروا داشتهوستم  ای از عذاب الهی رسیدنی است و حتما

کنندۀ پیشین بخشی از عذاب رسید. بنابر  های تکذیبهمچنان که برای موافقان آنان از امّت
 این در عذاب عجله نکنند و آمدنش را دیر ندانند؛ زیرا بدون شک بر آنان فرود میآید.

 ﴾۶۰كَفرَُوا مِنْ یوَْمِهِمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴿فوََیْل  لِلَّذِینَ 
 (۶٠)داده میشوند.اند از آن روزى كه وعده  پس واى بر كسانى كه كافر شده

عاقبت ناپسند و احوال ناخوشایند روز قیامت بر کافران باد؛ احوالی  پس هلاکت و تباهی،
 در دنیا برای آنان وعده کرده بود! )متعال(  که خداوند

 خواننده محترم! 
در فرهنگ قرآن، شرك و كفر، ازجمله بزرگترین ظلم بحساب می رود؛ ظلم به خدا كه 
مخلوقش در كنار او یا به جاى او قرار گیرد، ظلم به خود كه به جاى خالق، سراغ مخلوق 

 میرود و ظلم به خانواده كه از شناخت حق و پیروى آن محروم میگردند.
بود و پایان آن  «توُعَدُونَ »رکه در یافتیم که: آغاز این سوره با همچنان در این سوره مبا

 و این نشان میدهد كه هدف این سوره بیان مسئله معاد بوده است. «یوُعَدُونَ »با 

 
 

 و من الله التوفیق
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 سورۀ ذاریات فهرست موضوعات ومطالب 

  تسمیه  وجه
 تعداد آیات، کلمات، وتعداد حروف آن

 نظرچیست ؟علت اختلاف 
 قبلی ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور

 زمان نزول 
  همحتوی و موضوعات مندرج در این سور
 عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات 

 الهی ( در باره قسم خوردن های  14الی  1در آیات متبرکه ) 
 در اثبات زنده شدن و روز معاد ، بحث بعمل آمده است : 

 مفهوم ایمان به روز آخرت 
 پاداش پرهیزگاران ( در باره  30الی  15ر آیات متبرکه ) د
 و اوصافشان، قصه ی دوستان الله  ، بحث بعمل می اید . 

 !چگونه میتوان متقی شد 
   تهجد و قیام شب 

 ر ـن ذکـریـبهت
 مجالس ذکر  

 پایبندي به برترین ذکر 
 !نطق وسخن گفتن نعمت الهی است

 سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام  
 انداری در اسلام ـممه

 حدود تشریفات برای مهمان 
  دعای مهمان برای مهماندار 
 بدرقه کردن مهمان مستحب است  

 ( ادامه ی قصه ی پیامبران خدا، 46الی  31در آیات متبرکه  )
  ابراهیم، لوط، موسی و... به بیان گرفته میشود 

 آیات هستی در اثبات یکتایی (  60الی  47در آیات متبرکه  )
 و قدرت الله ، به بحث گرفته شده است .

 متهم کردن کردن پیامبران به جادوگر ودیوانه 
  عبادت

 حکمت آفرینش چیست؟
 میعاد اجل و رزق 

 گردد اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می
 اسباب دینی 
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 مأخذها:منابع و  بربعضی ازمکثی 

  تفسیر انوار القرآن: -1
 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن.» هروی تألیف عبدالرؤ ف مخلص

  .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -2

دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: تألیف: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 تفسير الميسّر:ـ  3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني
  هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 ـ تفسير کابلی 4

 مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه 
 مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 ـ تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر:5

 12میلادی ـ1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 (هجری  592رمضان 

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 6

ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

 بى می باشد.به زبان عر« البحر المحیط»ابوحیان غرناطى. تفسیر 

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکریم ـ ابن کثير7

 .ق( مشهوربه ابن کثیر774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى 

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ8

 (هجری قمری  310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد ) 

 لعلوم التنزیل: ـ تفسیر ابن جزی التسهیل9
زَىّ )متوفى   ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسیر صفوة التفاسیرـ 10
ق نوشته شده 1399 این تفسیردر سال م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
 . البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر

 ـ تفسیر ابو السعود: 11
حمد تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودم«  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: -21

 هـ( . 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی
 ـ تفسیر الجامع لَّحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی:31
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 هجری(  671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 
  :تفسیر معارف القران -14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 
   .  1379 حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور،سال نشر:

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 15
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
 .ق(  1270
  :تفسیر قتَادةـ 16

 م(۷۳۶–۶۸٠هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 .(  01/01/1980تاریخ نشر :) 

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسیر کشاف17
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسیر کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی  18
مؤلف : احمد بن محمد « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

 ق( است.1241-1175صاوى )

 :فیض الباری شرح صیح البخاری -19
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع :  

 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری -20
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن وگرد آورنده صحیح البخاری : .قمری وفات نمود
 هجری (  256ـ  194ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

 :زیکبیر فخر را ـ تفسیر21
 هـ (  606هـ  544)  تفسیر کبیر،  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را

  ـ تفسیر فرقان 22
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی 
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